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 آشنايي با چھره واقعي ابوھريره

 

 مردي مشھور و بنام : چھره اول 

 :سال مورد توجه است 1400اين قبر يا مقام منسوب به شخصي است که بعد از 

 :کسي که حتي اسم او براي مردم و حتي علما پوشیده است :چھره دوم 

 :اسم او ؟؟؟ 

 :کنیه او 

 :خانواده و دوران رشد او 

 :مردي با روايات بسیار: چھره سوم 

 :مدت زمان ھمراھي او با رسول خدا صلي االله علیه وآله وسلم 

 :سفر او به بحرين 

 ) :21سال ( ھمراھي او با علاء تا زمان وفات علاء 

 :مردي که روايات او زير سوال رفته است : چھره چھارم 

 :مردي با جیبي بزرگ

 :عمر و ابو ھريره 

 !!!اگر اين روايات را مي گفتم ، عمر با من برخورد مي کرد

 !!!به خاطر ترس از شلاق عمر نمي توانستم از رسول خدا روايت نقل کنم

 :اگر اين روايات را در زمان عمر مي گفتم شلاق مي خوردم 

 !!!اگر اين روايات را در زمان عمر نقل مي کردم سرم را مي شکست 

 :كند  عمر ، ابوھريره را به خاطر روايت ھايش تھديد به تبعید مي

 :عمر او را دروغگو مي دانست 

 :نظر عثمان در مورد وي 

 :فتوا ندادن ابو ھريره تا زمان مرگ عثمان 

 :نظر امیر مومنان در مورد وي 

 :ابوھريره دروغگوترين فرد بر رسول خداست 

 :مخالفت مي کنم ) در رواياتش (قسم مي خورم با ابو ھريره 

 :ايشان از ابو ھريره بد مي گفتند 

 :نظر ابن عمر 

 !!!:ابو ھريره دروغ گفته است

 :نظر عائشه 

 !!!:ابو ھريره دروغ گفته است 
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 !!!قسم به خدا با ابو ھريره در روايتش مخالفت مي کنم

 :تکذيب آنچه ابو ھريره روايت کرده است 

 وقتي رسول خدا نماز مي خواندند ،من خود در جلوي ايشان بودم

 ما را به منزله سگ ھا قرار داديد ؟) خطاب به صحابه اي که اين روايت را نقل کردند از جمله ابو ھريره ( » شما « آيا 

 :صحابه و سايرين روايات او را دروغ مي شمردند : اقرار ابو ھريره 

 چرا شما روايات گمان مي کنند که من به رسول خدا دروغ مي بندم ؟

 !!!اگر رواياتي را که مي دانم نقل کنم من را با سنگ ھدف مي گیريد 

 !!!اگر رواياتي را که مي دانم نقل کنم به من زباله پرت مي کنید و مي گويید ديوانه است 

 !!!اگر ھر آنچه مي دانم نقل کنم به من مدفوع حیوانات پرت مي کنید 

 !!!اگر ھرچه مي دانم نقل کنید ، گردنم را مي زنند

 !!!چه بسیار کیسه ھايي که ھنوز نگشوده ام

 !!!اين روايات را زماني شنیدم که شما در بازار مشغول خريد و فروش بوديد:خطاب به ساير صحابه 

 !!!اين روايات را زماني شنیدم که تو مشغول بازي با سرمه و آينه و آرايش بودي:خطاب به عائشه 

 :»من أصبح جنبا«ماجراي روايت 

 :بر خورد عائشه با وي در اين روايت 

 :بر خورد ام المومنین ام سلمه با اين روايت 

 ):و به نقل بعضي حفصه ( نتیجه کلام ام المومنین ام سلمه و عائشه 

 :عکس العمل ابو ھريرة 

 :نظرات سايرين صحابه ، تابعین و علماي اھل سنت 

 :ابو ھريره ھذيان مي گفت 

 :ابو جعفر اشجعي و اصحاب ابن عباس 

 ) :و ظاھرا ابن عباس(عائشه 

 :روايات ابو ھريره در موضوعات مھم مقبول نیست :عده اي از علماي تابعین 

 :او فرقي بین گويندگان حديث نمي گذاشت : مسلم نیشابوري 

 :شعبه او را مدلس مي دانست 

 !!!ابو ھريره عادل نیست: ابو حنیفه 

 :ساير علماي حنفیه 

 :ابو ھريره اشکالات بسیار دارد 

 ...ابو ھريره :فتاواي ھمه صحابه مقبول است غیر از سه نفر 

 !!!:وقتي مدرک مساله اي روايت ابو ھريره باشد مقبول نیست

 وروينا من طريق أبي عبید أنه ناظر في ھذه المسألة محمد بن الحسن فلم يجد عنده أكثر من أن قال ھذا من حديث أبي ھريرة

 روايات ابو ھريره مرضي نیست: ابو جعفر استاد ابن ابي الحديد 

 :تکذيب ابو ھريره توسط گروھي از علماء نزد ھارون الرشید 

 منبع روايات اخلاقي:چھره پنجم 

 :شخصي با رفتار ناشايست : چھره ششم

 :پرخوري و شکم بارگي

 !!!سرور خورشت ماست و گوشت = شیخ المضیرة 

 :نماز پشت سر علي و غذا سر سفره معاويه 

 !!!:روغن سوار بر خرما : بھترين سوارکاران 

 :واي بر من از شکمم

 :دعاي ابو ھريره 

 :کارگري براي غذاي شکم
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 :سرگرداني به خاطر گرسنگي 

 :رفتارھاي بچه گانه ، مضحک و رفتار ھاي متکبرانه

 :خواندن اشعار سخیف در نزد رسول خدا 

 :بد دھاني و جسارت به صحابه براي گرفتن پول 

 :ابو ھريره و مروان 

 :ابو ھريره و معاويه 

 :متخصص در شطرنج و پاسور 

 :بازي با شطرنج 

 :بازي با پاسور 

 :جايز دانستن شطرنج 

 :مردي با رواياتي از سال ھاي قبل از ھجرت : چھره ھفتم 

 :تازه مسلمانِ  جنگ خیبر: چھره ھشتم 

 :تاريخ اسلام ابو ھريره 

 :اسلام او و نیز علت ھمراھیش با رسول خدا علت 

 مردي بي طرف: چھره نھم 

 :دشمن علي و دوست معاويه : چھره دھم 

 :جاعل روايت در تنقیص مقام امیر مومنان 

 :روايت ابن ابي الحديد 

 :ماجراي اعمش و مغیرة بن سعید 

 :دشمن با امیر مومنان 

 :دوست رسول خدا : چھره يازدھم 

 :دشمني در لباس دوست : چھره دوازدھم 

 :والي بحرين و مدينه از طرف عمر و معاويه :چھره سیزدھم 

 :معزول از طرف عمر و معاويه : چھره چھاردھم 

 :عمر او را عزل مي کند 

 !!!مادرت تو را تغوط نکرد مگر براي خر چراني

 :معاويه او را عزل مي کند 

 :مردي که در فتوحات بسیار حضور داشت : چھره پانزدھم 

 :فراري از جنگ : چھره شانزدھم 

 :فرار از جنگ در صفین 

 :فرار از موته 

 :يکي از ارکان دفاع از معاويه و دشمني با علي : چھره ھفدھم 

 !!!معاويه بر منبر رسول خدا: زيباترين چھره ھا 

 :پیشگويي در مورد حکومت معاويه 

 :ابو ھريره راوي بدترين روايات در ذم معاويه و خاندان او :چھره ھجدھم 

 شاگرد رسول خدا: چھره نوزدھم 

 :چھره بیستم

 :ابتداي ارتباط ابو ھريره با کعب 

 استمرار ارتباط ابو ھريره با کعب

 :پیشرفت ابو ھريره در شاگردي يھود 

 :ابو ھريره آگاه ترين غیر يھود به تورات 

 :ابو ھريره از کعب روايت بسیار شنیده است 
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 !!!روايات رسول خدا را از کعب و روايات کعب را از رسول خدا نقل مي کرد: نتیجه کار ابو ھريره 

 :برخورد عمر با ابو ھريره و کعب 

 :پايان کار ابو ھريره 

  

 

  مردي مشھور و بنام: چھره اول 

س  ال م ورد توج ھ       1400بعد از    این قبر یا مقام منسوب بھ شخصي است کھ         
 :است

<!--[if !vml]--><!--[endif]--> 

ھا آن را مق ام اب و ھری ره م ي           (مشھور است کھ در این قبر یکي از معروفترین صحابھ رسول خدا خوابیده اس ت ؛                البت ھ ع ده اي تن
چرا                    ) در ھر صورت   دانند مردي کھ اگر بخواھیم بھ صورتي ساده انگارانھ از کنار او رد شویم ھمین نکتھ براي ما جلب توجھ مي کند کھ 

 و حریم او زیارتگاه ؟  سال ھنوز ھم قبر او مورد توجھ و احترام است 1400بعد از 
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 :کسي کھ حتي اسم او براي مردم و حتي علما پوشیده است :چھره دوم 

 :اسم او ؟؟؟ 
در مورد اسم ھیچ یک از صحابھ قبل از اسلام مانند اسم ابو ھریره اختلاف نشده است و ت ا کن ون ھی  چ ک س ادع ا نک رده اس ت ک  ھ          

 .اسم حقیقي او را مي داند 
 وقال ابن عبد البر لم یختلف في اسم أحد في الجاھلیة ولا في الإسلام كالاختلاف فیھ 

 124ص 1عمدة القاري ج

 !!!ابن عبد البر گفتھ است کھ در مورد اسم ھیچ کس در جاھلیت و اسلام مانند اسم ابو ھریره اختلاف نشده است 

 :بسیاري از علماي اھل سنت در کتب خویش مي گویند 
 !!!ثلاثین قولااسم ابي ھریره عبد الرحمن بن صخر علي الأصح من 

 7ص 1التیسیر بشرح الجامع الصغیر ج
 117ص 1المنھل الروي ج

 284ص 2تدریب الراوي ج

 !!!بنا بر درست ترین نظر از بین سي نظر ، اسم ابو ھریرة عبد الرحمن بن صخر است 

  ثلاثین قولاقال النووي في مواضع من كتبھ اسم أبي ھریرة عبد الرحمن بن صخر على الأصح من 
 429ص 7الإصابة في تمییز الصحابة ج

ظر از بی ن س ي                           ترین ن بر درس ت  نووي در چند جاي کتاب خویش گفتھ است کھ اسم ابو ھریرة عبد ال رحمن ب ن ص خر اس ت ؛ بن  ا 
 !!!نظر 

 : قطب حلبي ھم مي گوید 

  مذکورة في کني الحاکم و في الاستیعاب و في تاریخ ابن عساکرأربعة وأربعون قولااجتمع في اسمھ و اسم ابیھ 
 430ص 7الإصابة في تمییز الصحابة ج

 225ص 3فتح المغیث ج

 .حاکم و در استیعاب و تاریخ ابن عساکر آمده است » کني«در مورد اسم او پدرش چھل و چھار نظر موجود است کھ در کتاب 

 :کنیھ او 
 :در این زمینھ از خود او روایاتي رسیده است 

وكنیت أبا ھریرة لأني وجدت ھرة فحملتھا في كمي فقیل لي أبو ھریرة وھكذا أخرجھ أبو أحمد الحاكم في الكنى من طریق یونس ب  ن                                 
قال قل ت لأب ي ھری رة ل م                                        فع  بي را بن أ بكیر عن بن إسحاق وأخرجھ بن منده من ھذا الوجھ مطولا وأخرج الترمذي بسند حسن عن عبید االله 

ھا مع ي                        وكانت لي ھرة صغیرة    كنیت بأبي ھریرة قال كنت أرعى غنم أھلي           ھار ذھب  ت ب كان الن فلعب ت بھ ا    فكنت أضعھا باللیل في ش جرة وإذا 
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 قال لھ یا أبا ھر  صلى االله علیھ وسلم   انتھى وفي صحیح البخاري أن النبيفكنوني أبا ھریرة
 426ص 7الإصابة في تمییز الصحابة ج

من گفتن د                        ) پدر گربھ  ( کنیھ من را ابو ھریره      بھ  گذاشتند ، زیرا یک گربھ پیدا کردم و آن را در آستین لباس خویش گذاشتم ؛ پ  س 
 !!ابو ھریره

 ...این روایت را ابو احمد حاکم در کني آورده است 

بھ ابو ھریره گفتم چرا کنیھ تو را پدر گربھ گذاشتند            : و ترمذي نیز با سندي حسن از عبید االله بن ابي رافع روایت مي کند کھ گفت                   
مي نھ ادم و در روز                         : ؟ پاسخ داد    من گوسفندان خاندان خویش را مي چراندم وگربھ اي کوچک نیز داشتم ؛ در شب آن را بر روي درختي 

سول                                      صحیح بخ اري روای ت آم ده اس ت ک  ھ ر آن را با خود برده با او بازي مي کردم ؛ بھ ھمین دلیل کنیھ من را ابو ھری ره گذاش تند ؛ و در 
 )پدر گربھ ( خدا بھ او گفتند اي ابو ھرّ 

 :خانواده و دوران رشد او 
در ای  ن زمین  ھ ھی  چ چ  یزي در دس  ت نیس  ت ؛ ع  ده اي او را از قبیل  ھ دوس م  ي دانن  د ؛ ظ  اھر ن  یز چنی  ن اس  ت ام  ا در ای  ن زمین  ھ                        

 :اختلافاتي وجود دارد 
 37اسماء الصحابة الرواة ص 

 :در مورد دوران رشد او نیز جز دو یا سھ روایت کھ خود او نقل کرده ، چیزي بھ ما نرسیده است 
ھا فزوجنیھ ا االله تع الى                                جیراً لبس رة بن  ت غ زوان خادم اً ل ناً وكن  ت أ عى      ... وقال أبو ھریرة نشأت یتیماً وھاجرت مسكی ق ال وكن ت أر

 غنماً وكان لي ھرة صغیرة ألعب بھا 
 124ص 1عمدة القاري ج

کارگري          ؛ و  در حال فقر ھجرت کردم   و حال یتیمي بزرگ شدم ابو ھریره گفتھ است کھ در        کارگر بسرة دختر غ زوان ب ودم و او را 
چک داش تم ک ھ ب ا آن ب ازي             و گوسفند مي چراندم   من : و نیز گفتھ است     ...  ؛ اما خداوند من را بھ ازدواج او در آورد             مي کردم  گربھ اي کو
  مي کردم

 :و نیز گفتھ است  
قول نش أت یتیم  ا                                             یرة ی سمعت أب  ا ھر قول  یان س معت أب ي ی حدثنا أبو عمر حفص بن عمرو ثنا عبد الرحمن بن مھدي ثنا سلیم بن ح

 أحدو لھم إذا ركبوا وأحطب لھم إذا نزلوا وكنت أجیرا لابنة غزوان بطعام بطني وعقبة رجليوھاجرت مسكینا 
 2445ش  817ص 2سنن ابن ماجھ ج

کردم ؛                                      پایم ک ارگري دخترغ زوان را م ي  در حال یتیمي بزرگ شدم و در حال فقر ھجرت کردم ؛ و در مقابل غ ذاي ش کمم و کف ش 
مي کردن د ب راي ش ترانشان آواز                                        کت  مي ک  ردم و وق  تي ک ھ حر مع  شان ھ  یزم ج م ي  ) ح داء  ( وقتي کھ ایشان در جایي ساکن مي ش دند برای

 خواندم

 :مردي با روایات بسیار: چھره سوم 
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م اه ن زد    22مردي کھ اگر گینس در زمان رسول خدا و خلفا زنده بود نام او را در کتاب رکوردھا ثبت مي کرد ؛ مردي ک ھ کم تر از                    
روایت از ایشان نقل کرد ؛ یعني مردي با بیش از ھشت روای ت ب راي ھ ر روز                   5374رسول خدا صلي االله علیھ وآلھ وسلم بود اما بیش از         

 !!!از روزھاي حیات رسول خدا 
 37سید كسروي حس ص : أسماء الصحابة الرواة وما لكل واحد من العدد، ابن حزم، تحقیق

بود و ت  ا آخ  رین لحظ ات                             اگر روایات اھل سنت از او را ، با روایات ایشان از امیر مومنان کھ از زمان کودکي بھ ھمراه رسول خدا 
 .روایت نقل کرده اند  536زیرا اھل سنت از امیر مومنان تنھا !!! از ایشان جدا نشد مقایسھ کنیم ، بھ مقام علمي او پي مي بریم 

 44ھمان ص

 !!!یعني اگر بخواھیم تنھا از زمان بعثت رسول خدا میانگین بگیریم مي شود از ھر صد روز شش روایت

 :مدت زمان ھمراھي او با رسول خدا صلي االله علیھ وآلھ وسلم 
خدا در      ) زمان جنگ خیبر(او در ماه صفر سال ھشتم ھجري  مدت                   اسلام آورد و رس ول  ھم ھج ري از دنی ا رفتن د ؛ ک ھ ای ن  س ال د

کرد ک  ھ بن  ا                                 شاره  حدود سھ سال است ؛ اما ابو ھریره تمامي این مدت را در حضور رسول خدا صلي االله علیھ وآلھ وسلم نبود ؛ بلکھ بای د ا
عادي دو م  اه وق ت احتی اج                                   لت  باز گشت  ن از آن در حا ین جن  گ و  بر روایات ، او در جنگ موتھ نیز شرکت داشتھ است و ب راي رفت ن ب ھ ا

 .است 
 4356ش 45ص 3المستدرك على الصحیحین ج

علاء حضرم ي                      مراه  یھ وآل ھ وس لم وال ي ب ر                   -نیز در ماه ذي القعده سال ھشتم ھجري ب ھ ھ ک ھ از ط رف رس ول خ دا ص لي االله عل
ب دانجا رفت ھ      -و بعد از رسول خدا نیز ابو بکر و عمر او را در آنجا باقي گذاش تند                   )6061ش  2361ص 5صحیح البخاري ج ( بحرین شد 

 :است 

 :سفر او بھ بحرین 
مع العلاء الحضرمي         صلى االله علیھ وسلم     وأخرج بن سعد من طریق سالم مولى بني نصر سمعت أبا ھریرة یقول بعثني رسول االله                

 فأوصاه بي خیرا فقال لي ما تحب قلت أؤذن لك ولا تسبقني بآمین
 439ص 7الإصابة في تمییز الصحابة ج

 328ص67تاریخ مدینة دمشق ج

یھ      : ابن سعد از سالم غلام بني نصر روایت کرده است کھ از ابو ھریره شنیدم کھ گفت                     لھ    ( رسول خدا ص  لي االله عل من      ) وآ وس لم 
ست داري ؟ گفت  م         : را بھ ھمراه علاء حضرمي فرستاد و در مورد من بھ او سفارش خیر کرد ؛ پس علاء بھ من گفت                   دوس ت دارم   : چھ دو

 .آمین نگویي) در نماز ( و اینکھ تو قبل از من ) مکبر نماز تو باشم (براي تو اذان بگویم 
 :و روایات خود او از حضور او بھ ھمراه علاء تا زمان جنگ با مرتدین در زمان ابو بکر و نیز بعد از آن اشاره دارد 

 376ص 9مجمع الزوائد ج

 –وكان أبو ھریرة مع العلاء بن الحضرمي  -سمعت أبا ھریرة یقول سألت عمر عن شيء سئلت عنھ بالبحرین 
 352ص 6مصنف عبد الرزاق ج

سیدم                      : از ابو ھریره شنیدم کھ مي گفت            سوال ک ردم پر اب و ھری ره در بحری ن     –از عمر در مورد مسال ھ اي ک ھ در بح رین از م ن 
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 ھمراه با علاء حضرمي بود 

 ) :21سال ( ھمراھي او با علاء تا زمان وفات علاء 

 :وي حتي تا زمان وفات علاء با او ھمراه بود 
عب ص احب                                      عن أب ي ك ھروي ح دثنا أب ي  صاحب ال حدثنا الحسین بن أحمد بن بسطام الزعفراني البصري حدثنا إسماعیل بن إب راھیم 

عث الن بي                              ما ب مي إل ى        ص لى االله علی ھ وس لم       الحریر عن سعید الجریري عن أبي السلیل ضریب بن نقیر عن أبي ھریرة ق ال ل الع لاء الحضر
البحرین تبعتھ فرأیت منھ ثلاث خصال لا أدري أیتھن أعجب انتھینا إلى شاطئ البحر فقال سموا االله واقتحموا فسمینا واقتحمن ا فعبرن ا فم  ا ب ل        
فإذا                                          لى ص لوا ركعتی ن ث م دع ا االله  قال فص نا إلی ھ ف ماء فشكو صرنا مع ھ بف لاة م ن الأرض ولی س معن ا  الماء إلا أسافل خفاف إبلنا فلم ا قفلن ا 

 سحابة مثل الترس ثم أرخت عزالیھا فشربنا وأسقینا ومات فدفناه في الرمل فلما سرنا غیر بعید قلنا یجيء السبع فیأكلھ فرجعنا فلم نره
 400ش  245ص/1ج) الروض الداني ( المعجم الصغیر 

کھ نم  ي دان م                                 مراه ش دم و س ھ چ یز از او دی دم  با او ھ ابو ھریره گفتھ است کھ وقتي رسول خ دا ع لاء را ب ھ بح  رین فرس تادند م ن 
و بھ دشمن حملھ کنید ؛ م ا ن یز چنی ن ک ردیم و از آب عب ور            نام خدا را برید  : گفت   وقتي بھ ساحل دریا رسیدیم  !!! کدامیک عجیب تر بود   

کردیم ؛                    !!! نمودیم ، پس حتي آب کف پاي شتران ما را خیس نکرد          و وقتي در جایي چادر زدیم آبي بھ ھمراه نداشتیم ، پس بھ او شکایت 
او گفت نماز بخوانید و ما چنین کردیم ؛ سپس دعا نمود و خداوند ابري مانند سپر فرستاد کھ باران بر ما فروریخت و ما س یراب ش دیم ؛ و                                 

پس ب ازگشتیم                                  و ق بر او   ( وقتي کھ مرد او را در رمل دفن کردیم ؛ وقتي کمي جلوتر رفتیم گفتیم درندگان مي آیند و بدن او را م  ي خورن  د ؛ 
 !!!اما او را ندیدیم ) را شکافتیم 

 :در مورد تاریخ وفات علاء ، حاکم در مستدرک مي گوید  
ثم أن عمر استعملھ على البحرین فتوفي بھا فاستعمل مكانھ أبا ھریرة الدوسي وإنما توفي العلاء بن الحضرمي بالبحرین سنة إحدى                             

 وعشرین
 5282ش  باب ذكر مناقب العلاء بن الحضرمي رضي االله عنھ   335ص 3المستدرك على الصحیحین ج

شت ؛ و ع  لاء                عمر نیز او را والي بر بحرین قرار داد و وي در آنجا از دنیا رفت ؛ پس عم ر اب و ھری ره را ب  ھ ج  اي او ب ھ ک ار گما
 .از دنیا رفت 21حضرمي در بحرین در سال 

ند ک ھ او                                         مي کن سنت ادع ا  چھ اھ ل  بنا بر این او کمتر از یک سال و نھ ماه ، شرف حضور در کنار رسول خدا را داشتھ است و آن
 .سھ سال در کنار رسول خدا بود اشتباھي است کھ از عدم دقت در تاریخ نشات گرفتھ است 

 :مردي کھ روایات او زیر سوال رفتھ است : چھره چھارم 

 :مردي با جیبي بزرگ
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خدا نق ل م ي ک رد ، مشک وک بودن  د ب ھ ھمی ن                          ھمانطور کھ خواھد آمد ، صحابھ و تابعین در مورد روایاتي کھ ابو ھریره از رس  ول 
یب                              یت را از ج خیر ای ن روا شنیده اي ؟ ام ا وي پاس خ داد  سھ    ( جھت از او سوال کردند آیا این روایت را از رسول خدا  خ ویش آورده    ) کی

 !!! ام

قال ق ال الن بي                       یھ       حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدثنا أبو صالح قال حدثني أبو ھریرة رض  ي االله عن ھ  ص لى االله عل
أفضل الصدقة ما ترك غنى والید العلیا خیر من الید السفلى وابدأ بمن تعول تقول الم رأة إم ا أن تطعم ني وإم ا أن تطلق  ني ویق ول العب د                              وسلم

 أطعمني واستعملني ویقول الابن أطعمني إلى من تدعني

 قال لا ھذا من كیس أبي ھریرة  صلى االله علیھ وسلم  فقالوا یا أبا ھریرة سمعت ھذا من رسول االله 
 5040کتاب النفقات باب وجوب النفقة على الآھل والعیال ش  2048ص 5صحیح البخاري ج

ند      : ابو ھریره گفت       شود و دس ت ب الاتر                               : رسول خدا فرمود یازي  بي ن کھ س بب  ست  صدقھ آن ا ھترین  ھتر از دس ت     ) دھن ده  ( ب ب
بھ م ن                                   مي گوی د  پایین تر است ؛ و در ابتدا بھ کسي کمک نما کھ عیال وار باشد ؛ زن مي گوید یا بھ من غذا بده یا من را طلاق بده و بنده 

 بھ من غذا بده ؛ من را بھ کھ واگذار مي کني ؟ : غذا بده و از من کار بخواه و فرزند مي گوید 

 !!!خیر این از جیب ابو ھریره است : اي ابو ھریره این را از رسول خدا شنیدي ؟ پاسخ داد : گفتند 

 : عمر و ابو ھریره 

 !!!اگر این روایات را مي گفتم ، عمر با من برخورد مي کرد

 :در این زمینھ روایات گوناگوني از خود ابو ھریره نقل شده است 

 !!!بھ خاطر ترس از شلاق عمر نمي توانستم از رسول خدا روایت نقل کنم
سلم     قال سمعت أبا ھریرة یقول ما كنا نستطیع أن نقول قال رسول االله              بم                     صلى االله علیھ و تھ  سلمة فسأل بض عم  ر ق ال أب و  ح تى ق

  كنا نخاف السیاط وأوما بیده إلى ظھرهقال 
 107ص 8البدایة والنھایة ج - 602ص 2سیر أعلام النبلاء ج - 344ص 67تاریخ مدینة دمشق ج

مر از دنی  ا رف  ت ؛ اب و س لمھ           » رسول خدا گفتھ ان د    «ما نمي توانستیم بگوییم       : از ابو ھریره روایت شده است کھ گفت        ت ا اینک ھ ع
 .از شلاق مي ترسیدیم و بھ پشتش اشاره کرد: براي چھ ؟ پاسخ داد : مي گوید پرسیدم 

 :اگر این روایات را در زمان عمر مي گفتم شلاق مي خوردم 
حتى قبض عمر وقال محمد بن یحیى الذھلى ثنا             صلى االله علیھ وسلم   سمعت أبا ھریرة یقول ما كنا نستطیع أن نقول قال رسول االله             

فة ستباش ر                   یقول أبو ھریرة أفكنت محدثكم بھ ذه الأحادی ث            ... عبد الرزاق عن معمر عن الزھرى قال       ما واالله إذا لأیقن  ت أن المحف حى أ وعم ر 
 ظھرى

 107ص 8البدایة والنھایة ج

ابو ھریره گفتھ است کھ اگر من این روایات را کھ براي شما گفتم در زمان زندگاني عمر مي گفتم ، یقین داشتم کھ ش لاق ب  ھ پشت  م                             
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 !!!مي خورد

 :و در روایت مصنف عبد الرزاق و جامع ازدي آمده است 
 إذا لألفیت المخفقة ستباشر ظھري 

 20496ش 262ص 11الجامع ج -20496ش  262ص 11مصنف عبد الرزاق ج

 .با پشت من ھمراه مي شد ) شلاق( ابزار خفقان عمر 
في    وروى الدراوردي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي ھریرة وقلت لھ أكنت تحدث في زمان عمر ھكذا قال                   لو كنت أحدث 

 زمان عمر مثل ما أحدثكم لضربني بمخفقتھ
 7ص 1تذكرة الحفاظ ج

 62ص 1توجیھ النظر إلى أصول الأثر ج

 آیا این روایات را در زمان عمر مي گفتي ؟: بھ ابو ھریره گفتم 

 .اگر این روایات را کھ کنون براي شما مي گفتم در زمان عمر نقل مي کردم عمر من را با ابزار خفقان خویش مي زد : پاسخ داد 

 !!!اگر این روایات را در زمان عمر نقل مي کردم سرم را مي شکست 
كردم ، س رم را    كنم ، اگر در زمان عمر نقل مي       كند كھ اگر این احادیثي كھ الآن نقل مي          در روایت دیگري خود ابوھریره اعتراف مي        

 :مي شكست 
 .لو تكلمت بھا في زمن عمر ، لشج رأسي إني لأحدث أحادیث ، : أن أبا ھریرة كان یقول : عن ابن عجلان 
  601ص  2سیر أعلام النبلاء ج 

 343ص 67تاریخ مدینة دمشق ج

 !!!من روایاتي را مي گویم کھ اگر در زمان عمر این ھا را مي گفتم سرم را مي شکستند: مي گفت ابو ھریره 

 :كند  تھدید بھ تبعید ميوایت ھایش عمر ، ابوھریره را بھ خاطر ر
 :نویسد  ذھبي ، عالم مشھور اھل سنت در ترجمھ ابوھریره مي

یرة          : عن السائ ب ب ن یزی د     حدیث      : س مع عم ر یق ول لأب ي ھر صلى االله علی ھ وس لم ،         لت تركن ال لألحقن ك ب أرض   أو    ع ن رس ول االله 
 ! .دوس 

و  172ص 50و تاریخ مدینة دمش  ق ج   1361ش  12ص 2و أخبار المدینة ج   106ص 8و البدایة والنھایة ج  291ص  10و كنز ج    600ص   2سیر أعلام النبلاء ج   
 343ص 67ج

حتي او را                       اگر ابوھریره ، احادیثي نقل مي   كار من ع و  ین  كرده است كھ حقیقتاً از پیامبر اس لام ش نیده ب وده ، چ را عم  ر وي را از ا
 كند ؟ آیا امكان دارد كھ عمر ، صحابي رسول خدا را بدون ھیچ گناھي ، تنبیھ كند ؟ تھدید بھ تبعید مي

 :دروغگو مي دانست عمر او را 
و در ھر ص ورت م ي توان  د     ) از صحابھ ( ابن قتیبھ در این زمینھ کلامي نقل مي کند کھ یا راوي آن خود وي است و یا ابن مسعود    
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 :شاھدي براي ما باشد 
  رضوان االله علیھم أكذبھ عمر وعثمان وعلي وعائشةوذكر أبا ھریرة فقال 

 22ص 1تأویل مختلف الحدیث ج

 .او را عمر و عثمان و علي و عائشھ تکذیب کرده اند : سخن در مورد ابو ھریره بود ؛ پس گفت 

 :نظر عثمان در مورد وي 
  رضوان االله علیھم أكذبھ عمر وعثمان وعلي وعائشةوذكر أبا ھریرة فقال 

 22ص 1تأویل مختلف الحدیث ج

 .او را عمر و عثمان و علي و عائشھ تکذیب کرده اند : سخن در مورد ابو ھریره بود ؛ پس گفت 

 :  فتوا ندادن ابو ھریره تا زمان مرگ عثمان
كان بن عباس وابن عمر وأبو سعید الخدري وأبو ھریرة وعبد االله بن عمرو بن العاص وجابر بن عبد االله وراف  ع ب  ن خ  دیج وس لمة                                

سول االله                     سلم       بن الأكوع وأبو واقد اللیثي وعبد االله بن بحینة مع أش باه لھ م م ن أص حاب ر یفت ون بالمدین ة ویح دثون ع ن        ص لى االله علی ھ و
 من لدن توفي عثمان إلى أن توفوا   صلى االله علیھ وسلم  رسول االله

 ...و 607ص 2سیر أعلام النبلاء ج - 414ص 5تاریخ الإسلام ذھبي ج -372ص 2الطبقات الكبرى ج

خدا                         ... و ابو ھریره و و     ... ابن عباس و     در مدینھ از زماني کھ عثمان از دنیا رفت تا زماني کھ مردن د فت  وا م ي دادن د و از رس ول 
 .روایت نقل مي کردند 

 :نظر امیر مومنان در مورد وي 

 : داستدروغگوترین فرد بر رسول خ ابوھریره 
 :ابن أبي الحدید شافعي بھ نقل از استادش ابوجعفر اسكافي مي نویسد 

عل  ى رس  ول االله ص  لى االله علی  ھ وآل  ھ أب  و ھری  رة         - أك  ذب الاحی  اء    : أو ق  ال  -أك  ذب الن  اس    ألا إن : ع  ن عل  ي علی  ھ الس  لام أن  ھ ق  ال      
 .الدوسي 

  .68، ص 4شرح نھج البلاغھ ، ابن أبي الحدید ، ج

سول خ دا اب و ھری ره دوس ي                            : ز امیر مومنان روایت شده است کھ فرم ود    ا ندگان ب  ر ر یا ز مان  آگ اه باش ید ک ھ دروغ گ  و ت  رین مرد
 .است 

 : وي در جاي دیگر مي گوید 

 . على رسول االله صلى االله علیھ وآلھ لا أحد أكذب من ھذا الدوسي:  ، وقال بتكذیب أبي ھریرةوقد صرح غیر مرة 
 24ص  20ج   شرح نھج البلاغھ ، ابن أبي الحدید ،

اب و ھری ره   ( دوسي   کسي بیشتر از این: امیر مومنان در بسیاري موارد تصریح بھ دروغ گو بودن ابو ھریره کرده اند و گفتھ اند           
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 !!!دروغ نمي بندد) ص ( بر رسول ) دوسي

 .در کتاب خویش این مطلب را تایید مي کند   ابن قتیبھ نیز
  رضوان االله علیھم فقال أكذبھ عمر وعثمان وعلي وعائشةوذكر أبا ھریرة 

 22ص 1تأویل مختلف الحدیث ج

 او را عمر و عثمان و علي و عائشھ تکذیب کرده اند ؛ : سخن در مورد ابو ھریره بود ؛ پس گفت 

 :مخالفت مي کنم ) در روایاتش ( با ابو ھریره قسم مي خورم
فدعا بم اء فتوض أ وب دأ بمیاس یره                                          باس  في الل ضوء و في الو نھ  عن ابراھیم أن علیا رضي االله عنھ بلغھ أن أبا ھریرة یبتدىء بمیامی

 لأخالفن أبا ھریرةوقال 
 22ص 1تأویل مختلف الحدیث ج - 464ص 4ج) رازي ( المحصول 

ست ب راي وارد ش دن در           (در ھنگ ام   ) قبل از شروع در وض و     ( وقتي بھ علي خبر رسید کھ ابو ھریره          وض و و ن یز در    ) ش ستن در
: فرمودند   لباس پوشیدن ، در ابتدا از دست راست شروع مي کند ، پس آبي طلب کرده و با آن وضو گرفتھ و با دست چپ شروع کردند و                        

 .قسم مي خورم کھ با ابو ھریره مخالفت کنم 

 :ایشان از ابو ھریره بد مي گفتند 
در کتاب ضعفاء عقیلي وقتي بھ ترجمھ مغیره بن سعید مي رسد ، بھ تضعیف وي مي پردازد و ای ن م اجرا را دلیل ي ب راي تضعی ف                          

 :وي مي آورد 
بي رزی ن ع ن                                    حدثنا الأعم  ش ع ن أب ي ص الح وأ حدثنا محمد بن أحمد الورامیني قال حدثنا یحیى بن المغیرة قال حدثنا أبو زھیر قال 

وذكر في آخره كلاما لأبي ھریرة في علي وكلام  ا      قال من أحدث حدثا أو آوى محدثا وذكر الحدیث        صلى االله علیھ وسلم  أبي ھریرة عن النبي 
یرة                   قال أبو زھیر فحدث الأعمش بھذا الحدیث وعنده المغیرة بن  لعلي في أبي ھریرة بو ھر كذب أ قال  سعید فلما بلغ قول أبي ھریرة في علي 

 فلما بلغ قول علي في أبي ھریرة قال صدق علي قال فقال الأعمش صدق علي وكذب أبو ھریرة لا ولكن غضب ھذا فقال وغضب ھذا فقال لھ
 179ص 4ضعفاء العقیلي ج

کھ                     ... مغیرة بن سعید از      ست  کرده ا عھ اي                     «از ابو ھریره از رسول خدا روای ت  یا کس ي را ک ھ فاج جام داد و  عھ اي ان ھ رکس فاج
یره را در                     » انجام داده پناه دھد ین روای ت کلام ي از اب ي ھر ست ؛ و در آخ ر ا لي را در          ) ذم ( و سپس روایت را ذکر ک رده ا کلام ع عل ي و 

مورد عل  ي                        ) ذم (  کلام اب  و ھری  ره در  ابو ھریره نقل کرده است ؛ ابو زھیر مي گوید اعمش این روایت را در نزد مغیره نقل کرد ؛ وقتي بھ 
بو ھری ره        ( علي : دروغ گفت و وقتي بھ کلام علي در مورد ابو ھریره رسید گفت           ) در مورد علي   ( ابو ھریره : رسید گفت   ) در مورد ذم ا

کھ      !!! ( راست گفت ؛ اعمش گفت علي راست گفت و ابو ھریره دروغ ؟           عصب اني ش ده و چ  یزي      ) از دیگ ري  ( ای ن  ) چنین نبوده است ، بل
 !!!و در مورد او چیزي گفتھ است ) از این عصباني شده ( گفتھ و او نیز 

یت س خن                                        یره از روي عصبان میر مومن ان و اب و ھر ھا م  ي گوی د ا جالب اینجاست کھ اعمش این ماجرا را زیر س  وال نم ي ب  رد و تن
 !!!و نظر مغیره را زیر سوال مي برد گفتھ اند 
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 :نظر ابن عمر 

 !!!:ابو ھریره دروغ گفتھ است 

تم فخ  ذوا                                         قول أن الوت  ر لی س بح حبیب ابن أبي ثابت عن طاوس قال كنت جالسا جالسا عند ابن عمر فأتاه رج ل فق  ال أن أب ا ھری  رة ی
فسألھ عن صلاة الی ل فق ال مث  نى مث  نى ف إذا خشی ت           صلى االله علیھ وسلم   جاء رجل إلى رسول االله   كذب أبو ھریرةمنھ ودعوا فقال ابن عمر  

 الصبح فواحدة
 154ص 2ج) ابن عبد البر( جامع بیان العلم وفضلھ 

نماز ھ ا را تک ي تک ي     ( وتر خواندن   ) در نماز شب (ابو ھریره مي گوید کھ       : نزد ابن عمر نشستھ بودم ، پس شخصي آمده و گفت          
فت      ) دو تا دوتا نماز ھا را با ھم بخوانید         ( لازم نیست ؛ اگر خواستید وتر بخوانید و اگر خواستید خیر           ) خواندن  اب و ھری ره   : ؛ اب ن عم ر گ

ند                              !!! دروغ گفت ھ اس ت     مورد نم  از ش  ب پرس ید ، پ س فرمود نزد رس ول خ دا آم د و از ایش ان در  بھ  خوان ام ا اگ ر          : ش خصي  تا ب دو ت ا دو
 ترسیدي کھ صبح شود یکي بخوان 

 :نظر عائشھ 

 !!!:ابو ھریره دروغ گفتھ است  

أخبرنا أبو محمد ھبة االله بن سھل بن عمر الفقیھ أنبأ أبو سعید محمد بن علي بن محمد أنا أو طاھر محمد بن الفضل قال نا جدي أبو                      
بكر محمد بن إسحاق بن خزیمة نا عبد القدوس بن محمد بن شعیب بن الحبحاب نا عمرو یعني ابن عاصم نا ھمام نا قتادة عن أبي حس ان أن                       

فرس ق ال                   صلى االله علی ھ وس لم       رجلین من بني عامر أنبآ عائشة فقالا أن أبا ھریرة یحدث عن رسول االله                    شؤم ف ي الداب ة والم رأة وال ق ال ال
لھ ل ھ إنم ا ك ان            ص لى االله علی ھ وس لم       كذب والذي أنزل الفرقان على أبي القاس م           فطارت شقة منھا في السماء وشقة في الأرض فقالت            م ا قا

 أھل الجاھلیة یتطیرون من ذلك 

با                     ... لى عائش  ة فق الا لھ ا إن أ من ب ني ع امر دخ لا ع ین  حدثناه أبو موسى حدثني عبد الصمد نا ھمام نا قتادة عن أبي حسان أن رجل
ھا ف ي السم اء وش قة ف ي الأرض فقال  ت                               شقة من ك ذب   ھریرة یقول ان الطیرة في الدار والمرأة والفرس فغضبت من ذلك غضبا شدیدا وطارت 

 ما قالھ إنما قال كان أھل الجاھلیة یتطیرون من ذلك  صلى االله علیھ وسلم  والذي أنزل الفرقان على أبي القاسم
 ...و 114ص 8طرح التثریب في شرح التقریب ج - 289ص9التمھید لابن عبد البر ج - 352ص 67تاریخ مدینة دمشق ج

ند             شھ گفت موده ان د                  ) ص( اب و ھری ره از رس ول خ دا        : دو نفر از بني عامر بھ عائ کھ فر ند  ش ومي و پلی دي در     : روای ت نق ل م ي ک
قسم بھ کسي کھ قرآن را بر رسول خ دا ن ازل         : عائشھ گفت !!! مرکب و زن و اسب است ؛ اما یکي از آنھا بھ آسمان رفت و یکي بھ زمین               

 !!!کرد ، دروغ گفتھ است ؛ تنھا اھل جاھلیت این ھا را شوم مي دانستند 

 !!!قسم بھ خدا با ابو ھریره در روایتش مخالفت مي کنم
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از ابو ھریره روایت کرده اند رسول خدا فرمودند اگر بند کفش یکي از شما پاره ش د ، ت  ا زم اني ک  ھ آن را درس ت نک  رده اس ت ب ھ                                 
 .قسم مي خورم کھ با ابو ھریره در آنچھ روایت کرده است مخالفت کنم: راه نیفتد ؛ وقتي این خبر بھ عائشھ رسید گفت 

بي ش یبة موقوف ا                   لأخیفن أبا ھریرة وأخرج الترمذي بسند صحیح عن عائشة أنھا كانت تقول               فیمشي في نعل واحدة وكذا أخرجھ بن أ
 لأخالفن وھو أوضح في المرادوكأنھا لم یبلغھا النھي وقولھا لأخیفن معناه لأفعلن فعلا یخالفھ وقد اختلف في ضبطھ فروى 

 310ص 10فتح الباري ج

ترمذي با سند صحیح از عائشھ روایت کرده است کھ مي گفت قسم مي خورم کھ کاري انجام دھم کھ مخالف نظر ابو ھریره باشد ؛                              
ھي رس ول خ دا ب ھ                                           کرده اس ت ؛ و ظ اھرا ن قوف نق ل  سندي مو ین روای  ت را ب ا  پس با یک لنگھ کفش بھ راه افتاد ؛ و اب  ن اب ي ش یبھ ن یز ا

 .و روایت شده است کھ قسم مي خورم کھ با ابو ھریره مخالفت کنم و این بسیار معنا را واضح مي کند!!! ... عائشھ نرسیده است
و در ھر ص ورت م ي توان  د     ) از صحابھ ( ابن قتیبھ در این زمینھ کلامي نقل مي کند کھ یا راوي آن خود وي است و یا ابن مسعود    

 .شاھد براي ما باشد 
شة                          أكذبھ عمر وعثمان وعلي وعائشة     وذكر أبا ھریرة فقال     خف الواح د فبل غ عائ في ال شي  في الم حدیثا   رض وان االله علیھ م وروى 

 فمشت في خف واحد وقالت لأخالفن أبا ھریرة 
 22ص 1تأویل مختلف الحدیث ج

کذیب ک رده ان د ؛ و او روای تي در م  ورد                  : سخن در مورد ابو ھری ره ب  ود ؛ پ س گف ت         شھ ت مر و عثم ان و عل ي و عائ راه   او را ع
 .قسم مي خورم کھ با ابو ھریره مخالفت کنم : رفتن در یک لنگھ کفش نقل کرد ، وقتي این خبر بھ عائشھ رسید گفت 

 :تکذیب آنچھ ابو ھریره روایت کرده است 
ابو ھریره روایتي نقل کرده است کھ سگ و الاغ و زن اگر از جلوي نماز گذار عبور کنند ، س بب بط لان نم از م ي ش وند ؛ عائش ھ                               

 :از این روایت بر آشفت و با چندین روایت ، بطلان ادعاي ابو ھریره را اثبات کرد 

  وقتي رسول خدا نماز مي خواندند ،من خود در جلوي ایشان بودم

ھا ربم ا رأی ت رس ول االله                                 ضي االله عن شة ر صلاة فقال ت عائ لي      ص لى االله علی ھ وس لم     وروى أن الكلب والمرأة والحمار تقطع ال یص
 وسط السریر وأنا على السریر معترضة بینھ وبین القبلة 

 22ص 1تأویل مختلف الحدیث ج

فت                ) در صورت عبور از جلوي نماز گ ذار          ( ابو ھریره روایت کرد کھ سگ و زن و الاغ            طل م ي کنن د ؛ پ س عائش ھ گ ماز را با : ن
ین ایش ان و                                  من ب ر روي رخ ت خ واب ب ودم و ب کھ  مي خوان  د در حالی من گاھي رسول خدا را مي دیدم کھ بھ سوي وسط رخت خواب نماز 

 .قبلھ واقع مي شدم

 ما را بھ منزلھ سگ ھا قرار دادید ؟) خطاب بھ صحابھ اي کھ این روایت را نقل کردند از جملھ ابو ھریره ( » شما « آیا 
ندھا م  ا                                           نھ ذك ر ع شة أ عن مس  روق ع ن عائ صبیح  بن  حدثنا إسماعیل بن خلیل حدثنا علي بن مسھر عن الأعمش عن مسل م یع ني 

 یقطع الصلاة فقالوا یقطعھا الكلب والحمار والمرأة قالت لقد جعلتمونا كلابا
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 489ش 192ص 1صحیح البخاري ج

 آیا شما ما را مانند سگ ھا قرار دادید ؟: این فتوا را بھ او گفتند گفت   عائشھ وقتي

 :صحابھ و سایرین روایات او را دروغ مي شمردند : اقرار ابو ھریره 

 چرا شما روایات گمان مي کنند کھ من بھ رسول خدا دروغ مي بندم ؟

حدثنا أبو بكر بن أبي شیبة وأبو كریب واللفظ لأبي كریب قالا حدثنا بن إدریس عن الأعمش عن أبي رزین قال خرج إلینا أبو ھری رة                           
 تحدثون أني أكذب على رسول االلهفضرب بیده على جبھتھ فقال ألا إنكم 

 308ص1و فیض القدیر ج 123ص 3و الجمع بین الصحیحین ج 2098ش 1660ص 3صحیح مسلم ج

لھ                  : ابوھریره بھ نزد ما آمد و با دست خویش بر پیشانیش زد و گفت             شما بھ ھم مي گویید کھ من بھ رسول خدا ص لي االله علی ھ وآ
 !!!وسلم دروغ مي بندم؟؟؟

 !!!نقل کنم من را با سنگ ھدف مي گیرید   اگر روایاتي را کھ مي دانم

بي ھری رة ق  ال                               حفظ ت  حدثنا إبراھیم بن عبداالله ثنا محمد بن اسحاق ثنا قتیبة بن سعید ثنا عمر بن عبداالله الروعي حدثني أب ي ع ن أ
 خمسة جرب فأخرجت منھا جرابین ولو أخرجت الثالث لرجمتموني بالحجارة  صلى االله علیھ وسلم  من رسول االله

 381ص 1حلیة الأولیاء ج

من را                      ) براي شما  ( من از رسول خدا پنج کیسھ روایت حفظ کردم کھ از آن ھا دو تا را               کردم  مي  سومي را ب از  باز کردم ؛ و اگر 
 !!!با سنگ ھدف قرار مي دادید 

 !!!اگر روایاتي را کھ مي دانم نقل کنم بھ من زبالھ پرت مي کنید و مي گویید دیوانھ است 

قال س معت یزی د ب ن الأص م یق ول س معت أب ا                     حدثنا أبو بكر بن خلاد ثنا الحارث بن أبي أسامة ثنا كثیر بن ھشام ثنا جعف ر ب ن برق ان 
لرمیتمون ي بالقش ع     صلى االله علیھ وس لم      ھریرة یقول یقولون أكثرت یا أبا ھریرة والذي نفسي بیده لو حدثتكم بكل ما سمعتھ من رسول االله                     

 ثم ما ناظرتموني
 381ص 1حلیة الأولیاء ج

مردم مي گویند ابو ھریره زیادي روایت نقل مي کند ؛ قسم بھ کسي کھ جانم در دست اوست اگ  ر                   : از ابو ھریره شنیدم کھ مي گفت      
 !!!ھرچیزي را کھ از رسول خدا شنیده ام براي شما نقل کنم بھ من زبالھ پرت کرده و دیگر با من سخن نخواھید گفت 

  رماني الناس بالخرق وقالوا أبو ھریرة مجنونعن أبي ھریرة أنھ كان یقول لو أنبأتكم بكل ما أعلم ل
 331ص  4و ج  364ص 2الطبقات الكبرى ج

بو                          : از ابو ھریره روایت شده است کھ گفت        لھ پ  رت ک رده و م ي گوین د ا خبر دھ م م ردم ب  ھ م  ن زبا شما  بھ  اگر ھر آنچ ھ م ي دان م 
 !!!ھریره دیوانھ است 
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 !!!اگر ھر آنچھ مي دانم نقل کنم بھ من مدفوع حیوانات پرت مي کنید 

 لرمیتموني بالبعرأخبرنا سلیمان بن حرب أخبرنا أبو ھلال أخبرنا الحسن قال قال أبو ھریرة لو حدثتكم بكل ما في جوفي 
 364ص 2الطبقات الكبرى ج

 !!!اگر ھر آنچھ در درون دارم بگویم بھ من مدفوع حیوانات پرت مي کنید

 !!!اگر ھرچھ مي دانم نقل کنید ، گردنم را مي زنند

لقطع ھذا وعائین فاما أحدھما فبثثتھ في الناس واما الآخر فلو بثثتھ                صلى االله علیھ وسلم     عن أبي ھریرة قال حفظت من رسول االله        
 البلعوم

 ...و 596ص 2سیر أعلام النبلاء ج - 331ص 4الطبقات الكبرى ج -439ص 7الإصابة في تمییز الصحابة ج -35ص 1تذكرة الحفاظ ج

ین گ ردن قط ع م ي                    ) روایت ( از رسول خدا دو ظرف  حفظ کردم ؛ یکي از آنھا را بین مردم پراکندم ، اما اگر دیگري را پخش کنم ا
 !!!شود

 !!!چھ بسیار کیسھ ھایي کھ ھنوز نگشوده ام

 رب كیس عند أبي ھریرة لم یفتحھمحمد بن راشد عن مكحول قال كان أبو ھریرة یقول 
 340ص 67تاریخ مدینة دمشق ج -597ص 2سیر أعلام النبلاء ج

 !!!کھ در نزد ابو ھریره است اما ھنوز آن را نگشوده است ) کیسھ علم ( ابو ھریره مي گفت چھ بسیار کیسھ اي 

این روایات را زماني شنیدم کھ شما در ب  ازار مشغ  ول خری  د و ف روش              :خطاب بھ سایر صحابھ      
 !!!بودید

   ...حدثنا عبد العزیز بن عبد االله قال حدثني مالك عن بن شھاب عن الأعرج عن أبي ھریرة قال إن الناس یقولون أك ثر أب و ھری رة                                  
  كان یشغلھم العمل في أموالھم وإن إخواننا من الأنصار كان یشغلھم الصفق بالأسواقإن إخواننا من المھاجرین 

 6921ش  2677ص 6و ج 2223ش  827ص 2و ج 118ش 55ص 1صحیح البخاري ج

من از مھاجری ن           ... مردم مي گویند ابو ھریره زیادي روایت نقل مي کند ؛            : از ابو ھریره روایت شده است کھ        برادران  بدرستیکھ 
 )!!!باغاتشان( باز مي داشت و برادران من از انصار را کار در اموالشان ) از شنیدن روایت ( معاملھ در بازار ایشان را 

این روایات را زماني شنیدم کھ ت  و مشغ  ول ب  ازي ب  ا س رمھ و آین ھ و آرای  ش           :خطاب بھ عائشھ   
 !!!بودي

لت لأب ى ھری رة أك ثرت الح دیث ع ن رس ول االله                    سلم         عن سعید أن عائش ة قا یھ و نى واالله             ص لى االله عل یرة ق  ال إ نت      ی ا أب ا ھر م ا كا
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 تشغلنى عنھ المكحلة والخضاب ولكن أرى ذلك شغلك عما استكثرت من حدیثى
ص 1المعرفة والتاریخ ج   -440ص 7الإصابة في تمییز الصحابة ج       - 604ص 2سیر أعلام النبلاء ج     - 353ص 67تاریخ مدینة دمشق ج     - 108ص 8البدایة والنھایة ج

 6160ش 582ص 3المستدرك على الصحیحین ج - 262

ضي روای ات        ( س رمھ و خض اب     : ابو ھریره پاس خ داد      !!!زیادي از رسول خدا روایت مي کني         : عائشھ بھ ابو ھریره گفت        و در بع
من را زی اد م ي                                   ) روغن و آینھ     من را از روایت شنیدن باز نداشت ، اما چنین بھ نظ ر م ي رس د ک ھ ت و را ب از داش تھ اس ت ، زی را روای ات 

 !!!داني

 :»من أصبح جنبا«ماجراي روایت 
 ابو ھریره از رسول خدا فتوایي بدین مضمون نقل کرد کھ ھر کس صبح ھنگام جنب باشد ، نمي تواند روزه بگیرد 

 3486ش  261ص 8صحیح ابن حبان ج

 :و آن را بھ رسول خدا نسبت مي داد 
قول لا                              قال س معت أب  ا ھری رة ی قارىء  عدة ع ن عب  د االله ب ن عم رو ال حدثنا عبد االله حدثني أبي ثنا سفیان عن عمرو عن یح یى ب ن ج

 ورب ھذا البیت ما أنا قلت من أصبح جنبا فلا یصوم محمد ورب البیت قالھ ما أنا نھیت عن صیام یوم الجمعة محمد نھى عنھ ورب البیت
 7382ش  248ص 2مسند أحمد بن حنبل ج  

 360ص 1أصول السرخسي ج - 104ص 1المستصفى ج - 378ص 1قواطع الأدلة في الأصول ج - 654ص4رجوع شود بھ المحصول ج

شد نم ي توان د روزه                               : ابو ھریره شنیدم کھ مي گفت              از کھ ص بح جن ب با قسم بھ پروردگار کعبھ کھ من نیستم کھ مي گویم ھرکس 
بود                       !!!بگیرد ، قسم بھ پروردگار کعبھ محمد این را گفتھ است             مد  بھ مح من نبودم کھ از روزه روز جمعھ نھي کردم ؛ قسم ب  ھ پروردگ ار کع

 !!!کھ از آن نھي کرد

نزد            ) امیر مدینھ   ( اما چون روایات ابو ھریره در بین صحابھ مقبول نبود بھ ھمین جھت مروان               ستور داد ت  ا ب ھ  بھ دو نفر دیگ ر د
 :ام سلمھ و عائشھ ھمسران رسول خدا بروند و از ایشان در این زمینھ سوال کنند 

أنبأ محمد بن سلمة قال أنبأ بن القاسم عن مالك قال حدثني سمي أنھ سمع أبا بكر بن عبد الرحمن یقول كنت أنا وأبي عند مروان بن                               
مي                                        یا عب د ال رحمن لت ذھبن إل  ى أ یك  مروان أقسم  ت عل لك الی وم ق ال  الحكم وھو أمیر المدینة فذكر أن أبا ھریرة یقول من أصبح جنبا أفط  ر ذ

 المؤمنین عائشة وأم سلمة فلتسألنھما عن ذلك
 2937ش  180ص 2سنن النسائي الكبرى ج

یان                                   سخن از ک  لام اب و ھری  ره ب  ھ م ابا بکر بن عبد الرحمن مي گوید من و پدرم در نزد مروان بودیم و او امیر بر مدینھ بود ؛ پ س 
 .آمد کھ ھرکس صبح ھنگام جنب باشد آن روز را نمي تواند روزه بگیرد 

 .تو را قسم مي دھم کھ بھ نزد ام المومنین عائشھ و ام سلمھ رفتھ و از ایشان در این زمینھ سوال کنید : مروان گفت  

 :بر خورد عائشھ با وي در این روایت 

 :عائشھ در این زمینھ از رسول خدا روایت کرد کھ 
 1829ش  681ص 2صحیح البخاري ج
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كان الن بي                        ص لى    حدثنا أحمد بن صالح حدثنا بن وھب حدثنا یونس عن بن شھاب عن عروة وأبي بكر قالت عائشة رضي االله عنھا 
 یدركھ الفجر في رمضان من غیر حلم فیغتسل ویصوم  االله علیھ وسلم

 .رسول خدا گاھي در ماه رمضان در ھنگام طلوع فجر جنب بودند ، پس غسل مي کردند و روزه مي گرفتند  

  :بر خورد ام المومنین ام سلمھ با این روایت 
 :از ایشان نیز دقیقا مانند روایت عائشھ نقل شده است 

 3486ش  261ص 8صحیح ابن حبان ج

 ):و بھ نقل بعضي حفصھ ( نتیجھ کلام ام المومنین ام سلمھ و عائشھ 

سول                            یت را از ر صحابھ بعد از شنیدن این روایت بھ نزد ابو ھریره رفتند و طبق معمول از او سوال کردند ک  ھ آی ا ت و خ ود ای  ن روا
 خدا شنیده اي ؟

  - 250ص 3صحیح ابن خزیمة ج - 3486  ش 261ص 8صحیح ابن حبان ج

 :عکس العمل ابو ھریرة 
 !!!ابو ھریره کھ از این روایت دو ھمسر رسول خدا جا خورده بود رنگش عوض شد 

 فلقینا أبا ھریرة وھو عند باب المسجد فقلنا لھ إن الأمیر عزم علینا في أمر نذكره لك قال وما ھو فحدثھ أبي فتلون وجھ أبي ھریرة
ش  308ص 6مسند أحمد بن حنبل ج     -749  ش 292ص 18المعجم الكبیر ج  - 7396ش  180ص 4مصنف عبد الرزاق ج   - 3499ش  270ص 8صحیح ابن حبان ج 

 42ص 22التمھید لابن عبد البر ج -26672

 .ابو ھریره را در کنار در مسجد دیدیم و بھ او گفتیم امیر ما را قسم داده است کھ چیزي را بھ تو بگوییم 
 چھ چیزي ؟ : گفت 

 !!!وقتي پدرم براي او ماجرا را تعریف کرد رنگ چھره ابو بکر تغییر کرد

شنیده ام و ب ھ  ) کھ چند سال قبل از دنیا رفتھ بود       ( این روایت را من از رسول خدا نشنیدم بلکھ آن را از فضل بن عباس           : و گفت 
 !!!قول عده اي از بزرگان اھل سنت ، مرده اي را شاھد گرفت 

 :رازي در کتاب خویش در مورد این ماجرا از نظام نقل مي کند کھ مي گوید 
 فقال أبو ھریرة أخبرني بذلك الفضل بن عباس 

 :قال النظام والاستدلال بھ من ثلاثة أوجھ 
 أحدھا أنھ استشھد میتا 

 وثانیھا أنھ لو لم یكن متھما فیھ لما سألوا غیره 

 أن عائشة وحفصة رضي االله عنھما كذبتاه وثالثھا 
 467ص 4ج) رازي ( المحصول 

 !!!ابو ھریره گفتھ است این روایت را بھ من فضل بن عباس خبر داد 
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 : استدلال بھ این روایت از سھ جھت است : نظام گفتھ است 

>!--]if !supportLists]--> 1-    <!--[endif[--<  او یک مرده را بھ عنوان شاھد معرفي کرد. 
>!--]if !supportLists]--> 2-    <!--[endif[--< اگر ابو ھریره در مورد این روایت متھم نبود از غیر او سوال نمي کردند. 
>!--]if !supportLists]--> 3-    <!--[endif[--< عائشھ و حفصھ او را تکذیب کردند . 

 :نظرات سایرین صحابھ ، تابعین و علماي اھل سنت 

 :ھذیان مي گفت ابو ھریره 
اھل سنت در مورد کسي کھ از خواب بیدار شده است و مي خواھد وضو بگیرد از ابو ھریره روایت مي کنند کھ باید دست خ ود را                        
مان رس ول خ دا دس ت را                                      ند ک ھ اص حاب در ز قبل از وارد کردن آن در ظرف آب بشوید ؛ اما گروھي از صحابھ و بزرگان بر او اشکال گرفت

ست                                  ) مھراس(در ظرف آب بزرگ و سنگي     کردن دس ت در آن ، د بل از وارد  یا ق مي گرفتن د ؛ آ ضو  کھ در مسجد رسول خدا بود برده و و
 خویش را شستھ بودند ؟

 :ابو جعفر اشجعي و اصحاب ابن عباس 

یھ قب ل إدخالھم ا                                وقد ذكر إبراھیم النخعي أن أصحاب عبداالله كانوا إذا ذكر لھم حدیث أبي ھریرة في أمر المستیقظ من نومھ بغس ل ید
 الإناء قالوا إن أبا ھریرة كان مھذارا فما یصنع بالمھراس وقال الأشجعي لأبي ھریرة فما تصنع بالمھراس فقال أعوذ باالله من شرك

 359ص 3أحكام القرآن للجصاص ج

یت اب  و ھری  ره                     کھ از خ واب          -ابراھیم نخعي روایت کرده است کھ اصحاب عبد االله بن عباس وقتي براي ایش ان روا در م ورد کس ي 
ند           –بیدار شده است و مي خواھد وضو بگیرد ، کھ باید دست خویش را قبل از وارد ک ردن در ظ رف آب بشوی  د                     مي ش د م  ي گفت اب و  : نق ل 

 ھریره ھذیان گفتھ است ؛ او در مورد مھراس چھ مي خواھد بگوید ؟

مي                  ( در مورد مھراس چھ مي گویي؟          : و اشجعي نیز بھ ابو ھریره مي گفت        کھ جواب ي نداش ت ناراح ت م ي ش د و  پس ابو ھریره 
 !!!از شر تو بھ خدا پناه مي برم) گفت 

 ) :و ظاھرا ابن عباس(عائشھ 
 134ص 2الإحكام للآمدي ج

 وقد وافق ابن عباس على ما تخیلھ من الاستبعاد عائشة حیث قالت رحم االله أبا ھریرة لقد كان رجلا مھذارا فماذا یصنع بالمھراس

خدا ابو ھریره را رحمت کند : عائشھ با ابن عباس در اینکھ کلام ابو ھریره را بعید مي شمرد موافقت کرده است ، زیرا گفتھ است 
 !!!، او مردي بود کھ ھذیان مي گفت و نمي دانست کھ در مورد مھراس چھ جوابي بدھد

 : روایات ابو ھریره در موضوعات مھم مقبول نیست:عده اي از علماي تابعین 
وقال الثورى عن منصور عن إبراھیم قال كانوا یرون فى أحادیث أبى ھریرة شیئا وما كانوا یأخذون بكل حدیث أبى ھریرة إلا ما كان                     
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 وقد قال ما قالھ إبراھیم طائفة من الكوفیین... من حدیث صفة جنة أو نار أو حث على عمل صالح أو نھى عن شر جاء القرآن بھ 
 109ص 8البدایة والنھایة ج

 67ص 4و شرح نھج البلاغھ ابن ابي الحدید ج  608ص 2و سیر أعلام النبلاء ج 361ص 67رجوع شود بھ تاریخ مدینة دمشق ج

اب  راھیم گفت  ھ اس  ت ک ھ علم  ا در روای  ات اب ي ھری ره اش  کالاتي م ي دیدن  د و ھم  ھ روای  ات او را قب  ول نم  ي کردن  د ؛ مگ  ر در م  ورد                               
و ای ن مطل  بي را ک ھ ابراھی  م      ... خصوصیان بھشت یا جھنم یا دعوت بھ انجام کاري نیک یا نھي از کار بدي کھ قرآن از آن نھي کرده اس ت    

 .گفتھ است گروھي از کوفیین نیز مي گویند 
قال                : قال ابن كثیر    عن مغ یرة ، ع ن إب راھیم  یرة                : وقال ش ریك ،  صحابنا ی دعون م ن ح دیث أب ي ھر وروى الأعم ش ، ع ن     . ك ان أ

 . ما كانوا یأخذون من كل حدیث أبي ھریرة : إبراھیم ، قال 
  109 ص  8تاریخ ابن كثیر 

 .ھمھ روایات ابو ھریره را نمي گرفتند... اصحاب ما بسیاري از روایات ابو ھریره را رھا مي کردند 
 :ابن ابي الحدید در شرح نھج البلاغھ مي گوید و  

ك ان إب راھیم ص حیح الح دیث ، فكن ت إذا س معت الح دیث أتیت ھ فعرض تھ علی ھ ، فأتیت ھ یوم ا                       : وروى أبو أس امة ع  ن الأعم ش ، ق ال       
 . دعني من أبي ھریرة إنھم كانوا یتركون كثیرا من حدیثھ : بأحادیث من حدیث أبي صالح عن أبي ھریرة ، فقال 

 68ص 4شرح نھج البلاغھ ابن ابي الحدید ج 

بھ              ) ھیچ اشتباه و دروغي نداشت ( ابراھیم در روایت صحیح بود   : اعمش مي گوید  شنیدم  ؛ بھ ھمین جھ ت وق تي روای  تي را م ي 
 :نزد او رفتھ و این روایت را براي او مي خواندم ؛ پس روزي براي او روایاتي از ابي صالح از ابو ھریره آوردم اما او گفت 

 بسیاري از روایات او را ترک مي کنند ) بزرگان حدیث( من را از روایات ابو ھریره معاف دار ؛ کھ ایشان 

 :او فرقي بین گویندگان حدیث نمي گذاشت : مسلم نیشابوري 
 : مي گوید ) مولف صحیح مسلم(در این زمینھ مسلم بن حجاج نیشابوري 

حدثني بك  یر ب ن الاش ج ق ال ق  ال لن ا بس ر ب ن س عید                       حدثنا عبد االله بن عبد الرحمن الدارمي ثنا مروان الدمشقي عن اللیث بن س عد 
عن رس ول االله                          حدث  ع ن كع ب وح دیث كع ب ع ن         ص لى االله علی ھ وس لم     اتقوا االله وتحفظوا من الحدیث فواالله لقد رأیتنا نجالس أبا ھریرة فی

   صلى االله علیھ وسلم  رسول االله
   نوشتھ مسلم بن حجاج 10ش  175التمییز ص

 بھ نقل از مسلم 359ص 67تاریخ مدینة دمشق ج
 بھ نقل از مسلم 109ص 8البدایة والنھایة ج

از خدا بترسید و در مورد روایت با دقت پیش بروید ؛ قسم بھ خدا شما م ا را دیدی د ک ھ ب ا اب و ھری ره م ي                            : بسر بن سعید مي گفت      
 .نشستیم اما او براي ما روایات رسول خدا را از کعب و روایات کعب را از رسول خدا صلي االله علیھ وآلھ وسلم نقل مي کرد

 :شعبھ او را مدلس مي دانست 
بوده اس  ت و س خني را ك  ھ                        یكي از مسائلي كھ تمامي علماي رجال اھل سنت بر آن اتفاق نظر دارند ، این است كھ ابوھریره مدلس 
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 .داده است  نسبت مي) صلي االله علیھ وآلھ وسلم(از دیگران شنیده بوده ، بھ رسول خدا 
 :نویسد  ذھبي در ترجمھ ابوھریره مي

 .كان أبو ھریرة یدلس : سمعت شعبة یقول : قال یزید بن ھارون 
 ... .و  359ص  - 67ج  -ابن عساكر  -و تاریخ مدینة دمشق  68ص  - 1ج  -عبد االله بن عدي  -و الكامل   608ص  - 2ج  -الذھبي  -سیر أعلام النبلاء 

 .ره تدلیس مي کرد ابو ھري
 : نویسد  ابن كثیر دمشقي سلفي بعد از نقل این سخن در نوع تدلیس أبوھریره مي

من ھ ذا                     كره اب ن عس اكر          -أي یروي ما سمعھ من كعب وما سمعھ من رسول االله صلى االله علیھ وسلم ولا یمیز ھ ذا  وك ان ش  عبة   . ذ
یھ ق ال         » من أصبح جنبا فلا صیام لھ     « یشیر بھذا إلى حدیثھ      یھ                  : فإنھ لما حوق ق عل أخبرنی ھ مخ بر ول م أس معھ م ن رس ول االله ص  لى االله عل

 .وسلم 
  .118 – 117ص  - 8ج  -ابن كثیر  -البدایة والنھایة 

بن عساک ر                               او آنچھ را کھ از کعب شنیده بود و آنچھ را از رسول خدا شنیده بود نقل کرده و بین آن دو فرقي نمي گذاشت ؛ این را ا
ند روزه بگ یرد ؛ پ س                                      . گفت ھ اس ت    یدار ش ود نم ي توا کھ ھ رکس ک ھ ص بح جن ب از خ واب ب ین روای ت اش اره م ي کن  د  و ظ اھرا ش عبھ ب ھ ا

 !!!این مطلب را کسي بھ من خبر داده بود و از رسول خدا نشنیده بودم : بدرستیکھ وقتي از او در مورد این روایت بازجویي شد گفت 

 :گوید  ذھبي بعد از نقل این روایت در توجھ تدلیس ابوھریره مي
 .تدلیس الصحابة كثیر ، ولا عیب فیھ ؛ فإن تدلیسھم عن صاحب أكبر منھم ؛ والصحابة كلھم عدول : قلت 

  .608ص  2سیر أعلام النبلاء ج 

ست و ص حابھ ھمگ ي                       : مي گویم   تدلیس صحابھ زیاد است و اشکالي ندارد ؛ زیرا تدلیس ایشان از شخصي بالاتر از خودش بوده ا
 !!!عادل ھستند

ند آن                          كھ خداو شده از كس اني باش د  حذف  ھ ا را در    در حالي كھ این سخن غیر معقول و خلاف تحقیق است ؛ چرا كھ ممكن ش خص 
 :قرآنش این گونھ توصیف كرده است 

  .101/ التوبھ ... وَ مِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرابِ مُنافِقُونَ وَ مِنْ أَھْلِ الْمَدینَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفاقِ لا تَعْلَمُھُمْ نَحْنُ نَعْلَمُھُمْ 

فاق پ  اى بندن د          )ن یز (نشین كھ اطراف شما ھستند، جمعى منافقند و از اھل مدینھ             اعراب بادیھ) میان(و از  سخت ب ھ ن ت و  . ، گروھ ى 
 .  شناسى، ولى ما آنھا را مى شناسیم آنھا را نمى

 :یا از اشخاصي ھمچون ولید بن عقبھ باشد كھ خداوند در باره او مي فرماید 
  .6/ الحجرات . ما فَعَلْتُمْ نادِمینَ   یا أَیُّھَا الَّذینَ آمَنُوا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُوا أَنْ تُصیبُوا قَوْماً بِجَھالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى

ھى از روى نادان ى                           ! اید اى كسانى كھ ایمان آورده         اگر شخص فاسقى خبرى براى شما بیاورد، درباره آن تحقیق كنید، مب ادا ب ھ گرو
 !آسیب برسانید و از كرده خود پشیمان شوید

 !!!ابو ھریره عادل نیست: ابو حنیفھ 

قال                : قلت لأبي حنیفة   : وروى أبو یوسف ، قال       سنا م ا تصن ع ب ھ ؟  إذا : الخبر یجئ عن رسول االله صلى االله علیھ وسلم یخالف قیا
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لرأي ، فقل ت                 قال                    : جاءت بھ الرواة الثقات عملنا بھ وتركنا ا بى بك ر وعم ر ؟ ف یة أ عل ى و   : فقل ت  ! ناھی ك بھم ا   : م ا تق ول ف ي روا
 .والصحابة كلھم عدول ما عدا رجالا ، ثم عد منھم أبا ھریرة وأنس بن مالك : كذلك ، فلما رآني أعد الصحابة قال : عثمان ، قال 

 كتائب أعلام الأخیار للكفوي   -روضة العلماء للزندویستي  - 68ص 4شرح نھج البلاغھ ابن ابي الحدید ج 

ھا                    : ابو یوسف شاگر ابو حنیفھ مي گوید بھ ابو حنیفھ گفتم             براي ما روایاتي از رسول خدا مي آید کھ با قیاس ما مخ الف اس ت ، آن
را چھ بکنیم ؟ فرمودند اگر روایت از افراد مورد اطمینان باشد بھ آن عمل کرده ونظر خویش را کنار مي گذاریم ؛ گفت م نظ ر ش ما در م ورد                                

 روایات ابو بکر و عمر چیست ؟

 .تو را از کنار گذاشتن آن ھا نھي مي کنم 
 علي و عثمان؟: گفتم 

 آن دو نیز ھمچنین : پاسخ داد 

برد و از ایش ان                       : وقتي کھ دید یک یک صحابھ را مي شمارم گفت          نام ایش ان را  کھ  فر  ند ن صحابھ ھمگي ایشان عادلن د غ یر از چ
 .ابو ھریره بود و مالک بن انس

 :سایر علماي حنفیھ 
 :در کتب احناف مواردي از طعن صریح و یا کنایھ بھ ابو ھریره موجود است 

 :ابو ھریره اشکالات بسیار دارد 
 :دواني در شرح کلام امام خویش ابو حنیفھ مي گوید ابو جعفر ھن

 انما لم یترك قولھ بقول ھؤلاء الثلاثة لأنھم مطعونون: قال الفقیھ أبو جعفر الھندواني 
 نقلا عن كتائب الأعلام الأخیار 233القول الصراح في البخاري وصحیحھ الجامع ص 

یار            ( درستیکھ قیاس فقیھ بھ سبب روایت این سھ نفر ترک نمي شود ، زیرا ایشان مطعون ھستند             بھ  ھاي بس در مورد ایشان بدي 
 ).نقل شده است 

 ...ابو ھریره :فتاواي ھمھ صحابھ مقبول است غیر از سھ نفر 
 ...و   أبو ھریرة: أقلد أقاویل جمیع الصحابة الا ثلاثة منھم : عن عیسى بن أبان أنھ قال 

 ھمان

 ....ابو ھریره و: کلمات ھمھ صحابھ را تبعیت مي کنم بھ غیر از سھ نفر : ز عیسي بن ابان نقل شده است کھ گفت ا

 !!!:ي مدرک مسالھ اي روایت ابو ھریره باشد مقبول نیستوقت

یت اب  و                               » المحل ي « حزم در کتاب خ ویش    ابن  مورد روا في در  ماي حن ترین عل سن ش یباني از مع روف  ظر محم د ب ن ح در م ورد ن
 :ھریره مي گوید 
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 وروینا من طریق أبي عبید أنھ ناظر في ھذه المسألة محمد بن الحسن فلم یجد عنده أكثر من أن قال ھذا من حدیث أبي ھریرة

 178ص 8المحلى ج

و روای ت    ( در این مسالھ مناظره کرد و تنھا جوابي کھ داد این بود کھ این روایت از ابو ھریره اس ت                       ) شیباني ( محمد بن الحسن     
 )!!!ابو ھریره مقبول نیست 

  روایات ابو ھریره مرضي نیست: ابو جعفر استاد ابن ابي الحدید 
بك              : وأبو ھریرة مدخول عند شیوخنا غیر مرضى الروایة ، ضربھ عمر بالدرة ، وقال                  : قال أبو جعفر    ق د أك ثرت م ن الروای ة وأح ر 

 ! أن تكون كاذبا على رسول االله صلى االله علیھ 
 67ص 4شرح نھج البلاغھ ابن ابي الحدید ج 

شلاق زد و ب ھ او                            : ابو جعفر گفتھ است      مر او را ب  ا  ابو ھریره در نظر اساتید ما مورد قبول نیست و روایات او پذیرفتھ نیست ؛ ع
 زیاد روایت گفتھ اي و براي تو سزاوار است کھ بر رسول خدا دروغ بستھ باشي : گفت 

 :تکذیب ابو ھریره توسط گروھي از علماء نزد ھارون الرشید 
وعن عمر بن حبیب قال حضرت مجلس ھارون الرشید فجرت مسألة تنازعھا الحضور وعلت أصواتھم فاحتج بعضھم بح دیث یروی ھ           

یث                                صلى االله علیھ وسلم  أبو ھریرة عن رسول االله ھذا الحد بل  ھم لا یق صام ح تى ق ال ق ائلون من فرفع بعضھم الح دیث وزادت المدافع ة والخ
 لأن أبا ھریرة متھم فیما یرویھ وصرحوا بتكذیبھ ورأیت الرشید قد نحا نحوھم ونصر قولھم   صلى االله علیھ وسلم  على رسول االله

 276ص 22الوافي بالوفیات ج - 163ص 10المنتظم ج - 197ص 11تاریخ بغداد ج - 294ص 21تھذیب الكمال ج - 298ص16تفسیر القرطبي ج

حث در م ورد مسال ھ اي س ر گرف ت و                 : از عمر بن حبیب روایت شده است کھ گفت        در مجلس ھ ارون الرش ید حاض ر ب ودم ؛ پ س ب
ند ؛ ع ده اي ای  ن                                     صداھا در این زمینھ بالا رفت ؛ پس عده اي از ایشان بھ روایتي کھ ابو ھریره در این زمین ھ نق ل ک رده ب ود اس تشھاد کرد

ند               ) سند آن را بھ ابو ھریره رساندند         ( حدیث را گرفتھ و آن را بالا بردند      فت ک ھ ع  ده اي از ایش ان گفت حدیث از     : ؛ آنقدر بحث ب الا گر ای ن 
کذیب اب و ھری ره کردن د ؛ و رش ید ن یز ب ھ                                  بھ ت رسول خدا قبول نیست ؛ زیرا ابو ھریره راوي این روایت در نقل آن متھم است ؛ و تصریح 

 .جھت ایشان میل کرده و نظر ایشان را تایید کرد

 منبع روایات اخلاقي:چھره پنجم 

یتي ک  ھ در زمین  ھ                                     خاري اولی ن روا صحیح ب سنت ، منب ع اخلاقی ات ایش ان اس ت ؛ در  کسي کھ بسی اري از روای  ات او در کت ب اھ ل 
 :اخلاق بھ آن استشھاد شده است روایت ابو ھریره است 

یرة                                  بي ھر عن أب  ي ص  الح ع ن أ حدثنا عبد االله بن محمد قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا سلیمان بن بلال عن عبد االله بن دینار 
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 قال الإیمان بضع وستون شعبة والحیاء شعبة من الإیمان  صلى االله علیھ وسلم  رضي االله عنھ عن النبي
  9ش  12 1صحیح البخاري ج

ایمان شصت و چند شاخھ دارد و حیاء از         : روایت شده است کھ فرمودند       ) صلي االله علیھ وآلھ وسلم     ( از ابو ھریره از رسول خدا      
 .شاخھ ھاي ایمان است 

 .و این وضعیت تا آخر صحیح بخاري ادامھ دارد 
 :در این زمینھ ابن کثیر مي گوید 

 وقد كان أبو ھریرة من الصدق والحفظ والدیانة والعبادة والزھادة والعمل الصالح على جانب عظیم
 110ص 8البدایة والنھایة ج

 !!!ابو ھریره از جھت راستي و حفظ و دیانت و عبادت و زھد و کار نیک بر جایگاھي بزرگ بود 

 :شخصي با رفتار ناشایست : چھره ششم

 :پرخوري و شکم بارگي

 !!!سرور خورشت ماست و گوشت = شیخ المضیرة 

ست ک ھ ثعالب ي                                     لت ای  ن نامگ ذاري آن ا محمود ابو ریھ کتاب خویش را در مورد ابو ھریره بھ این نام ، نامگذاري کرده است ؛ و ع
لوب   «در کتاب خویش    مي کن د ک  ھ اب و ھری ره در بی ن ایش ان ب ھ ش یخ                                  » ثمار الق لب اش اره  ین مط بھ ا صحابھ ،  در ض من ش مردن اوص اف 

 :مضیرة معروف است 
 ... مزاحا أكولا   صلى االله علیھ وسلم  كان أبو ھریرة رضى االله عنھ على فضلھ وأختصاصھ بالنبى: شیخ المضیرة 

 وعن أبى رافع قال كان أبو ھریرة رضي االله عنھ ربما دعانى إلى عشائھ فیقول دع العراق للأمیر فانتظرنا فإذا ھو ثرید بزیت

 وأطیب اللحم الكتف وحواشى فقار العنق والظھر ... وكان یدعى الطب فیقول 

صلاة ص لى خل ف                       وكان یدیم أكل الھریسة والفالوذج ویقول ھما مادة الولد وكان یعجبھ المضیرة جدا فیأكل مع معاویة فإذا حضرت ال
 على رضى االله عنھ فإذا قیل لھ في ذلك قال مضیرة معاویة أدسم وأطیب والصلاة خلف على أفضل 

 :وكان یقال لھ شیخ المضیرة وقیل فیھ 
   على لیستفید الثریدا                            وتولى أبو ھریرة عن نصر

   للذى لیس یستحق الھبیدا                                ولعمرى إن الثرید كثیر 
 159ثعالبي ش 111ص ثمار القلوب في المضاف والمنسوب 

پر خ ور                              : سَروَر خورشت گوشت و ماست     شوخ و  سول خ دا ،  با ھم  ھ فضیل ت ھ ایش و ن  زدیکیش ب ھ ر ابو ھریره رضي االله عنھ 
 ...بود 
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کرد و م ي گف ت                           گذار            : از ابو رافع روایت شده است کھ ابو ھریره گاھي اوقات من را بھ شام دعوت م  ي  براي والی ش ب ع راق را 
 .پس منتظر مي ماندیم و غذا را کھ آبگوشتي چرب بود مي آوردند ) یعني بگذار غذایم را بخورم و کاري بھ سیاست نداشتھ باش ( 

 خوشمزه ترین گوشت ، گوشت کتف است و نیز راستھ : و مي گفت !!! و ادعا مي کرد کھ طبابت مي داند 

بھ ش گفت م ي آورد ؛                                 و ھمیشھ ھریسھ و فالوده مي خورد و مي گفت کھ این دو سبب تولید فرزند است ؛ و خوردن مض یره او را 
مي                                  کار را  ین  و آن را ھمراه با معاویھ مي خورد ؛ و وقتي کھ ھنگام نماز مي شد در پشت سر عل ي نم از م ي خوان د و وق تي از او عل  ت ا

 خورشت معاویھ چرب تر و خوشمزه تر است و نماز پشت سر علي برتر : پرسیدند پاسخ مي داد 

 : و بھ او ، شیخ مضیره مي گفتند ؛ و در مورد او سروده اند کھ 

 ابو ھریره دست از یاري علي کشید

تا از خورشت استفاده کند
 را ندارد   )تلخ ترین میوه ( و قسم بھ جانم کسي کھ لیاقت ھندوانھ ابو جھل 

!!! آبگوشت از سر او ھم زیاد است

 :نماز پشت سر علي و غذا سر سفره معاویھ 
 وكان یصلي خلف علي ویأكل على سماط معاویة ویعتزل القتال ویقول الصلاة خلف علي أتم وسماط معاویة أدسم وترك القتال أسلم

 64ص 1شذرات الذھب ج

مي گف ت                               مي گرف ت و  غذا م ي خ ورد و از جن گ کن اره  سر         : او پشت سر علي نماز مي خواند و بر سر سفره معاویھ  ماز پش ت  ن
 !!!علي کامل تر است و غذاي سر سفره معاویھ چرب تر ، و دوري از جنگ براي حفظ جان بھتر 

 !!!:روغن سوار بر خرما : بھترین سوارکاران 

از کت اب خ اص     )58و ش یخ المض یرة أبوھری رة ص    199أض واء عل ي السن ة المحمدی ة ص      (محم ود اب و ری ة در دو کت اب خ ویش        
 :از ابو ھریره روایت مي کند کھ گفت  43الخاص ثعالبي ص 

 ما شممت رائحة أطیب من رائحة الخبز الحار ، وما رأیت فارسا أحسن من زبد على تمر 

 !!!ھیچ بویي بھتر از بوي نان تازه احساس نکرده ام و ھیچ سوار کاري بھتر از روغن سوار بر خرما ندیده ام 

 :واي بر من از شکمم
 !!!واي بر من از شکمم: او بسیار پر خور بود و بھ دور خانھ مي گردید و مي گفت  

حام أب و س لمة ثن ا فرق  د                              نا عثم ان الش حدثنا أحمد بن جعفر بن حمدان ثنا عبداالله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي ثنا أبو عبی دة الح داد ث
 السبخي قال كان أبو ھریرة یطوف بالبیت وھو یقول ویل لي من بطني إذا أشبعتھ كظني وإن أجعتھ سبني

 382ص 1حلیة الأولیاء ج
 178ص 1الزھد لابن حنبل ج
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و اگر او را گرسنھ نگاه     واي بر من از شکمم ؛ اگر او را سیر کنم دل درد مي گیرم ،              : ابوھریره دور خانھ مي چرخید و مي گفت         
 !!!دارم بھ من فحش مي دھد 

 :دعاي ابو ھریره 
 :زمخشري در ربیع الابرار از ابو ھریره نقل مي کند کھ مي گفت 

 اللھم ارزقني ضرسا طحونا ومعدة ھضوما ودبرا نثورا 
  .680ص  2ربیع الأبرار ج 
 بھ نقل از ربیع الأبرار  176ص 14تاج العروس ج

ند ب ھ راح تي غ ذا را                                 خدایا بھ من دنداني بده کھ بتواند غذا را آسیاب کند و معده اي کھ بتواند غذا را ھضم کند و پشتي بده ک ھ بتوا
 !!!دفع کند

 :کارگري براي غذاي شکم
قول نش أت یتیم  ا                                             یرة ی سمعت أب  ا ھر قول  یان س معت أب ي ی حدثنا أبو عمر حفص بن عمرو ثنا عبد الرحمن بن مھدي ثنا سلیم بن ح

 ...وكنت أجیرا لابنة غزوان بطعام بطني وھاجرت مسكینا 
 2445ش  817ص 2سنن ابن ماجھ ج

 ...در حال یتیمي بزرگ شدم و در حال فقر ھجرت کردم ؛ و در مقابل غذاي کارگري دخترغزوان را مي کردم 

 :سرگرداني بھ خاطر گرسنگي 
 عن أبي ھریرة قال خرجت یوما من بیتي الى المسجد لم یخرجني إلا الجوع

 329ص 4الطبقات الكبرى ج
 84ص 2الخصائص الكبرى ج

 روزي از خانھ بھ سمت مسجد رفتم و چیزي جز گرسنگي من را بیرون نیاورد : از ابو ھریره روایت شده است کھ گفت 

 :رفتارھاي بچھ گانھ ، مضحک و رفتار ھاي متکبرانھ
نة فیرك ب حم ارا ق د ش د                                    لى المدی یرة ع وروى عفان عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي رافع قال كان مروان ربما استخلف أبا ھر
یل لعب  ة                                           تى الصبی ان وھ م یلعب ون بالل ما أ علیھ برذعة وفي رأسھ خلبة من لیف فیسیر فیلقى الرجل فیقول الطریق الطریق قد جاء الأم یر ورب

 الغراب فلا یشعرون بشئ یلقى نفسھ بیھم ویضرب برجلیھ فیفزع الصبیان فیفرون 
 336ص  4الطبفات الکبري ج  – 700ص  2ربیع الأبرار ج - 278المعارف ص  

شد ک ھ ب ر روي آن رو                                 مي  گام س وار ب  ر الاغ ي  مروان گاھي ابو ھریره را جانشین خویش در مدینھ قرار مي داد ؛ پس در این ھن
راه را ب از کنی  د   : م ي گف ت    و بھ راه مي افتاد ؛ پس مردمان را مي دید و         بر سر خویش دستاري از لیف خرما مي بست اندازي انداختھ بود 

بھ نزد ایشان مي آمد اما ایشان نمي فھمیدند ؛ پس ناگھان خ ود را                 بازي کلاغ مي کردند      در شب وقتي کودکان     ؛ و گاھي   ؛ امیر آمده است  
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 !!!مي زد ؛ پس کودکان مي ترسیده فرار مي کردند) بر زمین( بین ایشان مي انداخت و با پاھایش 

 :ابن کثیر نیز این مطلب را نقل کرده اضافھ مي کند 
 ویضرب برجلیھ ، كأنھ مجنون ، یرید بذلك أن یضحكھم ، فیفزع الصبیان منھ 

  113ص  8 ناریخ ابن كثیر ج 

 . و مي خواست ایشان را بخنداند ؛ اما کودکان مي ترسیدندبا پاھایش چنان بھ زمین مي زد انگار کھ دیوانھ است 
 وروت الرواة أن أبا ھریرة كان یؤاكل الصبیان في الطریق ، ویلعب معھم 

 .الحمد الله الذي جعل الدین قیاما ، وأبا ھریرة إماما ، یضحك الناس بذلك : وكان یخطب وھو أمیر المدینة ، فیقول 
 .الحمد الله الذي جعل الدین قیاما ، وأبا ھریرة إماما ، یضحك الناس بذلك : وكان یمشى وھو أمیر المدینة ، فیقول  
یھ الأرض ، ویق  ول                        یق      : وكان یمشى وھو أمیر المدینة في السوق ، فإذا انتھى إلى رجل یمشى أمامھ ، ض رب برجل ! الطری ق الطر

 . یعنى نفسھ ! قد جاء الأمیر 
 69ص 4شرح نھج البلاغھ ابن ابي الحدید ج 

مي                   او با بچھ ھا در راه غذا مي خورد و بازي مي کردروایت شده است کھ  کرد و  سخنراني م  ي  میر ش د  نھ ا  ؛ و وقتي ک ھ در مدی
نھ راه          مردم را مي خنداندو بدین وسیلھ  !!!  کرد خدا را شکر کھ دین را استوار ساخت و من را امام      : گفت   و نیز در ھنگام امارتش بر مدی

مي رفت و ھمین را مي گفت ؛ و در بازار راه مي رفت و وقتي بھ کسي مي رسید کھ جلوي او راه مي رود با پایش بھ زمین م ي زد و م ي                         
 - و مقصودش خودش بود -راه را باز کنید ؛ امیر آمده است : گفت 

 :خواندن اشعار سخیف در نزد رسول خدا 
 أنھ سأل أبا ھریرة ما تقول في ھذا وعن العجاج 

بة أن تصرم ا                                 خیال سلمى وخیال تكتم ا                          طاف الخیالان فھاجا سقما                        قام ت تری ك رھ
 ساقا بخنداة وكعبا أدرما

 فلا یعیبھ   صلى االله علیھ وسلم  فقال أبو ھریرة كنا ننشد ھذا على عھد رسول االله
 128ص 8مجمع الزوائد ج

 از ابو ھریره پرسیدند در مورد این شعر چھ مي گویي ؟

 دو خیال دور سرم گردیدند و براي بیمار کردن من ھجوم آوردند 

)نام دو زن ( فکر بھ سلما و یاد تکتم 
 آنقدر کھ بھ تو ترس از پاره شدن قلبت را نشان مي دھد 

آن دو ھمچنان زني مھروي کھ خود را نشان مي دھد ، با قدم ھاي کوچک براه مي افتند 
 !!!مي خواندیم و ایشان بھ این شعر اشکالي نمي گرفتند) ص( ما این شعر را در زمان رسول خدا : ابو ھریره گفت 

 :بد دھاني و جسارت بھ صحابھ براي گرفتن پول 
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 :ابو ھریره و مروان 
بن داود                                     بن داود ن ا احم د  نا الخض ر  بو بك ر ب ن المق ريء  نا أ أخبرنا أبو عبد االله الحسین بن عبد الملك أنبأ أبو طاھر بن محم  ود أ

 السلمي نا أبو بكر البكراوى عن یحیى ابن سعید الأنصارى عن سعید بن المسیب قال كان أبي ھریرة یسب مروان فإذا أعطاه سكت 
 374ص 67تاریخ مدینة دمشق ج

 !!!ابو ھریره بھ مروان فحش مي داد ولي وقتي کھ مروان بھ او پول مي داد ساکت مي شد 

 :ابو ھریره و معاویھ 
رجوع کنید  136ص 2إحیاء علوم الدین جوعن سعید بن المسیب أن أبا ھریرة رضي االله عنھ كان إذا أعطاه معاویة سكت وإن منعھ وقع فیھ                     

  615ص 2و سیر أعلام النبلاء ج 373ص 67و تاریخ مدینة دمشق ج 405ص 1بھ معرفة الثقات عجلي ج

 .ابو ھریره وقتي معاویھ بھ او پول مي داد ساکت بود و وقتي کھ پول نمي داد از او بدگویي مي کرد  

 :متخصص در شطرنج و پاسور 

 :بازي با شطرنج 
 وأبى ھریرة... لانھ روى اللعب بھ عن 
 325ص 2المھذب ابو اسحاق شیرازي ج

 و ابو ھریره روایت شده است ...   بازي با شطرنج در مورد

 .كان سعید بن جبیر یلعب بالسطرنج استدباراً من وراء ظھره: وقال الشافعي
والمروي ع ن أب ي   ... المؤمنین عمر بن الخطاب رضي االله تعالى عنھ، وأبي الیسر وأبي ھریرة            الصعلوكي تجویزه عن أمیر    وروى  

 .ھریرة رضي االله تعالى عنھ من اللعب بھ، مشھور في كتب الفقھ
 ذیل بحث العقرب 2حیاة الحیوان الكبري ج 

بن                               شافع مر  ي گفتھ است کھ سعید بن جبیر با شطرنج از پشت سرش بازي مي ک  رد ؛ و ص علوکي ج ایز دانست  ن ای  ن ب  ازي را از ع
ھور                                 خطاب و ابي یسر و ابي ھریره روایت کرده است ؛ و آنچھ از ابي ھریره روایت شده است کھ با شطرنج بازي مي کرد در کتب فقھ مش

 .است 

 :بازي با پاسور 
سینھا وتض م ، وھ ي                   : قال ابن الأثیر    " . رأیت أبا ھریرة یلعب السدر       " وفي حدیث بعضھم    ھا ، وتكس ر  ھو لعب ة یلع ب بھ ا یق امر ب

 فارسیة معربة عن ثلاثة أبواب
 باب سدر 510ص  6تاج العروس ج 

بازي اس ت ک  ھ ب  ا آن قم  ار             : در روایت بعضي از ایشان کھ آمده است دیدم ابو ھریره با سدر بازي مي کند                ابن اثیر گفتھ اس ت ای ن 
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 .مي شود و این کلمھ فارسي است و مقصود از آن سھ در است 

 :جایز دانستن شطرنج 
 أنھم أباحوه  وأبي ھریرة... وحكي في ضوء النھار عن 

 259ص 8نیل الأوطار ج

 جایز مي دانستھ اند) بازي با شطرنج را ( و ابو ھریره روایت کرده است کھ ایشان این کار ... در کتاب ضوء النھار در مورد 

 ...وذھب الشافعي إلى إباحتھ وحكى ذلك أصحابھ عن أبي ھریرة 
 172ص 10المغني ج

 .شافعي نظر بھ جایز بودن این بازي دارد و اصحاب او این مطلب را از ابو ھریره روایت مي کنند

 :مردي با روایاتي از سال ھاي قبل از ھجرت : چھره ھفتم 

ین روای ات را ب دون                                   تاده اس ت ؛ و ا فاق اف جرت و در دوران مک ھ ات بل از ھ بسیاري از روایات ابو ھریره از ماجراھایي است کھ ق
 !!!آنکھ بھ کسي نسبت دھد خود مستقیما نقل مي کند

یرة ق ال ق ال رس ول االله                               ید وھ و ب ن كیس ان ع ن أب ي ح ازم ع ن أب ي ھر   حدثنا محمد بن عباد وبن أبي عمر قالا حدثنا مروان عن یز
 الآیة    إنك لا تھدي من أحببت   لعمھ عند الموت قل لا إلھ إلا االله أشھد لك بھا یوم القیامة فأبى فأنزل االله  صلى االله علیھ وسلم
 25ش  55ص1صحیح مسلم ج

ما                          » در ھنگام م رگ گف ت   ) ابو طالب  ( رسول خدا بھ عمویش    شھادت ب دھم ا مت ب راي ت و آن را  گو لا ال ھ الا االله ت ا در روز قیا ب
 !!!قبول نکرد ؛ پس خداوند آیھ نازل کرد کھ تو کسي را کھ دوست داشتھ باشي ھدایت نمي کني

 :تازه مسلمانِ  جنگ خیبر: چھره ھشتم 

 :تاریخ اسلام ابو ھریره 
 :نووي مي گوید 

 وذلك لان راوى أحد ھذه الاحادیث أبو ھریرة رضى االله عنھ وھو متأخر الاسلام أسلم عام خیبر سنة سبع بالاتفاق
 220ص 1شرح النووي على صحیح مسلم ج

 .راوي یکي از این روایات ابوھریره است و او دیر اسلام آورد ؛ اسلام او بھ اجماع در سال خیبر ، سال ھفتم بوده است 
 :نیز از خود او روایت شده است کھ گفت 
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 :علت اسلام او و نیز علت ھمراھیش با رسول خدا 
کردن                                             سیر  ھا  سول خ دا ص لي االله علی ھ وآل ھ وس لم تن با ر ھي او  ند ک ھ عل ت ھمرا مي ک صراحت اع لام  بھ  او در روایات بسیاري 

 :شکمش بوده است 
نت أل  زم الن  بي                             ص لى االله    حدثنا عبد الرحمن بن شیبة قال أخبرني بن أبي الفدیك عن بن أبي ذئب عن المقبري عن أبي ھری رة ق ال ك

 ...لشبع بطني   علیھ وسلم
 کتاب الاطعمة باب الحلواء والعسل 5116ش  2071ص 5صحیح البخاري ج

 من با رسول خدا بھ خاطر سیر کردن شکمم ھمراه مي شدم : از ابو ھریره روایت شده است کھ گفت 

 مردي بي طرف: چھره نھم 

خدا وض عیت در گ  یري و                                    کھ بت وان س خنان او را از رس ول  شد ، بای د ش خصي ب ي ط رف باش د ؛  یات با مدار روا وقتي کسي چنین 
 !!!:و بھ ھمین جھت است کھ ابو ھریره در زمان جنگ معاویھ با امیر مومنان در جنگ شرکت نمي کرد . جنگ بین صحابھ قبول کرد 

 وكان یصلي خلف علي ویأكل على سماط معاویة ویعتزل القتال ویقول الصلاة خلف علي أتم وسماط معاویة أدسم وترك القتال أسلم
 64ص 1شذرات الذھب ج

مي گف ت                               مي گرف ت و  غذا م ي خ ورد و از جن گ کن اره  سر         : او پشت سر علي نماز مي خواند و بر سر سفره معاویھ  ماز پش ت  ن
 !!!علي کامل تر است و غذاي سر سفره معاویھ چرب تر ، و دوري از جنگ براي سلامت بھتر است 

 :دشمن علي و دوست معاویھ : چھره دھم 

 :جاعل روایت در تنقیص مقام امیر مومنان 

 :روایت ابن ابي الحدید 

عالى            ] فصل في ذكر الأحادیث الموضوعة في ذم على     [  موالاة       -وذكر شیخنا أبو جعف ر الإس كافي رحم ھ االله ت وك ان م  ن المتحققی ن ب
علي علیھ السلام ، والمبالغین في تفضیلھ ، وإن كان القول بالتفضیل عاما شائعا في البغدادیین من أصحابنا كافة ، إلا أن أبا جعفر أشدھم ف ي                               

حة ف ي عل ي علی ھ الس لام ،                                -ذلك قولا ، وأخلصھم فیھ اعتقادا            یة أخب ار قبی تابعین عل ى روا أن معاویة وضع قوما من الصحابة وقوم  ا م  ن ال
 ...تقتضي الطعن فیھ والبراءة منھ ، وجعل لھم على ذلك جعلا یرغب في مثلھ ، فاختلقوا ما أرضاه ، منھم أبو ھریرة

لما قدم أبو ھریرة العراق مع معاویة عام المجاعة ، جاء إلى مسجد الكوفة ، فلم ا رأى ك ثرة                           : وروى الأعمش ، قال   : قال أبو جعفر   
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یا أھل العراق ، أتزعمون أنى أكذب على االله وعلى رسولھ         : من استقبلھ من الناس جثا على ركبتیھ ، ثم ضرب صلعتھ مرارا ، وقال                   
لى                      : ( واالله لقد سمعت رسول االله صلى االله علیھ وآلھ یقول         ! ، وأحرق نفسي بالنار       نة ، م ا بی ن ع یر إ إن لكل نبي حرما ، وإن حرم ي بالمدی

 .، وأشھد باالله أن علیا أحدث فیھا ) ثور ، فمن أحدث فیھا حدثا فعلیھ لعنة االله والملائكة والناس أجمعین 
 .فلما بلغ معاویة قولھ أجازه وأكرمھ وولاه إمارة المدینة  

 63ص 4شرح نھج البلاغھ ابن ابي الحدید ج 

کھ از کساني بود کھ در دوستي عل ي ثاب  ت ق دم             –و استاد ما ابو جعفر اسکافي       : فصلي در مورد روایات جعلي در بدگویي از علي            
غداد اس ت ام ا او از               ) از سایر خلفا ( بود و بسیار او را گرامي مي داشت ؛ اگر چھ اعتقاد بھ برتري علي                   ما در ب ش ایع در بی ن ھم  ھ ی  اران 

مامور ک رد                  –بقیھ در این زمینھ نظرش قوي تر بود و اعتقادش خالص تر                گفتھ است کھ معاویھ عده اي از صحابھ و عده اي از ت  ابعین را 
شان حقوق ي ق رار داد ک ھ آن                           تا در مورد علي روایاتي زشت جعل کنند کھ لازمھ این روایات اشکال بھ علي و بیزاري از او بود ؛ و ب راي ای

 ...قدر بود کھ مردم بدان توجھ کنند ؛ پس ھر آنچھ کھ معاویھ دوست داشت جعل کردند ؛ و یکي از ایشان ابو ھریره بود 

ید دو زان  و                                                مردم را د یت زی اد  قتي جمع فت و و بھ مسج  د کوف  ھ ر مد  وقتي کھ ابو ھریره با معاوی  ھ در س ال خشکس الي ب ھ ع راق آ
اي اھل عراق ؛ آیا گمان مي کنید کھ من ب ر خ دا و رس ول او                : نشستھ و سپس چندین بار با کف دست بھ قسمت بي موي سرش زد و گفت            

مود                                         سلم ش نیدم ک ھ م  ي فر لھ و خدا ص لي االله علی ھ وآ ب راي ھ ر    : دروغ مي بندم و خود را با آتش مي سوزانم ؟ قسم بھ خدا ک ھ از رس ول 
کھ و                             پیامبري حرمي است و حرم من در مدینھ است از بین عیر تا ثور ؛ پس ھرکس کھ در آن سبب بروز فاجعھ اي شود لعن ت خ  دا و ملائ

 !!! ھمھ مردم بر او باد ؛ و خدا را شاھد مي گیرم کھ علي در مدینھ سبب بروز فاجعھ شد 

 !!!وقتي این خبر بھ معاویھ رسید بھ او جایزه داد و او را گرامي داشت و حاکم بر مدینھ نمود

 :ماجراي اعمش و مغیرة بن سعید 

بي رزی ن ع ن                                    حدثنا الأعم  ش ع ن أب ي ص الح وأ حدثنا محمد بن أحمد الورامیني قال حدثنا یحیى بن المغیرة قال حدثنا أبو زھیر قال 
قال من أحدث حدثا أو آوى محدثا وذكر الحدیث وذكر في آخره كلاما لأبي ھریرة في علي وكلام ا                صلى االله علیھ وسلم  أبي ھریرة عن النبي 

یرة                            بو ھر كذب أ قال  لعلي في أبي ھریرة قال أبو زھیر فحدث الأعمش بھذا الحدیث وعنده المغیرة بن سعید فلما بلغ قول أبي ھریرة في علي 
 فلما بلغ قول علي في أبي ھریرة قال صدق علي قال فقال الأعمش صدق علي وكذب أبو ھریرة لا ولكن غضب ھذا فقال وغضب ھذا فقال لھ

 179ص 4ضعفاء العقیلي ج

کھ                     ... مغیرة بن سعید از      ست  کرده ا عھ اي                     «از ابو ھریره از رسول خدا روای ت  یا کس ي را ک ھ فاج جام داد و  عھ اي ان ھ رکس فاج
یره را در                     » انجام داده پناه دھد ین روای ت کلام ي از اب ي ھر ست ؛ و در آخ ر ا لي را در          ) ذم ( و سپس روایت را ذکر ک رده ا کلام ع عل ي و 

مورد عل  ي                        ) ذم (  کلام اب  و ھری  ره در  ابو ھریره نقل کرده است ؛ ابو زھیر مي گوید اعمش این روایت را در نزد مغیره نقل کرد ؛ وقتي بھ 
بو ھری ره        ( علي : دروغ گفت و وقتي بھ کلام علي در مورد ابو ھریره رسید گفت           ) در مورد علي   ( ابو ھریره : رسید گفت   ) در مورد ذم ا

کھ      !!! ( راست گفت ؛ اعمش گفت علي راست گفت و ابو ھریره دروغ ؟           عصب اني ش ده و چ  یزي      ) از دیگ ري  ( ای ن  ) چنین نبوده است ، بل
 !!!و در مورد او چیزي گفتھ است ) از این عصباني شده ( گفتھ و او نیز 

یت س خن                                        یره از روي عصبان میر مومن ان و اب و ھر ھا م  ي گوی د ا جالب اینجاست کھ اعمش این ماجرا را زیر س  وال نم ي ب  رد و تن
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 !!!گفتھ اند 

 :دشمن با امیر مومنان 
یا                        : قال الأصبغ   من الأدم متك طع  لى ن عاص                      " دخلت على معاویة وھو ج الس ع مرو ب ن ال عل ى وس ادتین خض راوین ، ع ن یمین ھ ع

وحوشب وذو الكلاع ، وعن یساره أخوه عتبة وابن عامر بن كریز والولید بن عقبة وعبد الرحمان بن خالد وشرحبیل بن السمط ، وبین یدیھ                           
تاب ق ال                                  ما ق رأ الك مة الب اھلي ، فل بو اما ی ا  : لا ی دفع إلین ا قتل ة عثم ان ، فقل ت ل ھ          " ان علی ا  : أبو ھریرة وأبو الدرداء والنعمان بن بشیر وأ

لو كن ت أردت نصرت ھ حی ا                     لك والسلط ان ، و لى             " معاویة لا تعتل ب دم عثم  ان ، فإن  ك تطل ب الم نك تربص ت ب ھ لتجع ل ذل ك س  ببا إ لنصرت ھ ولك
 ]كلامي [ وصولك إلى الملك ، فغضب من 

حق                            : فأردت ان یزید غضبھ فقلت لأبي ھریرة        ھو ، ع الم الغی ب والشھ  ادة ، وب لھ إلا  یا صاحب رسول االله انى أحلفك باالله ال ذي لا إ
 حبیبھ المصطفى علیھ السلام ألا أخبرتني أشھدت غدیر خم ؟ 

 .بلى شھدتھ : قال 
 في علي ؟ ] یقول [ قلت فما سمعتھ 

 .من كنت مولاه فعلى مولاه ، اللھم وال من والاه ، وعاد من عاداه ، وانصر من نصره ، وأخذل من خذلھ : سمعتھ یقول : قال 
 .فإذا أنت والیت عدوه وعادیت ولیھ : قلت لھ  
 إنا الله وانا إلیھ راجعون : فتنفس أبو ھریرة الصعداء وقال  

  48و تذکرة الخواص سبط ابن جوزي ص  205مناقب خوارزمي ص

یھ داده ب ود و در                                           بر زی  ر ان دازي از چ رم نشست ھ و ب ر دو پش تي س بز تک اصبغ بن نباتھ مي گوید بر معاویھ وارد شدم در حالیک ھ 
سمت راست او عمرو بن عاص و حوشب و ذوالکلاع و در سمت چپ او ولید بن عقبھ و عبد الرحمن بن خالد و شرحبیل بن سمط بودند و                          

باھلي ؛ وق تي نام ھ                             مھ  بو اما بن بش یر و ا میر مومن ان را ب ھ او دادم و و او آن           (در جلوي او ابو ھریره و ابو درداء و نعمان  را خوان د   ) ا
اي معاویھ ؛ غصھ خ ون عثم  ان را نخ ور ، زی را ت و ب ھ             : بدرستیکھ علي کشندگان عثمان را بھ ما تحویل نمي دھد ؛ پس بھ او گفتم                  : گفت 

اما لشکرت را در بیرون مدینھ مستقر کردي و  ( دنبال حکومتي و اگر مي خواستي او را یاري کني در زمان زندگیش بھ داد او مي رسیدي     
اما تو درنگ کردي و کشتھ شدن او را وسیلھ براي حکومت خویش قرار دادي ؛ پس از کلام من خشمگین شد و من                   ) بھ یاري او نشتافتي     

ھان و                           : خواستم تا خشمگین تر شود ؛ پس بھ ابو ھریره گفتم       ست ، خ داي دان اي پن تو را ب ھ خ دایي ک ھ ج ز او نی اي صحابي رسول خدا ؛ 
 آري :آشکار ، و بھ حق پیامبر علیھ السلام قسم مي دھم کھ بھ من بگو آیا در غدیر خم حاضر بودي؟ پاسخ داد 

 آیا شنیدي کھ در مورد علي چھ فرمود ؟ : گفتم 

کھ او را دوس ت م ي دارد ،                       : از او شنیدم کھ فرمود     : گفت  ھرکس کھ من مولاي اویم ، پس علي مولاي اوست ؛ خدایا ھرکسي را 
کھ او را خ وار                                          ما ھ رکس را  شمن م ي دارد دش من ب دار و ی اري نم ا ھ رکس او را ی اري نم ود و خ وار بن دوست ب دار و ھ رکس ک ھ او را د

 .نماید 
 !!!بنا بر این تو دشمن او را یاري کردي و با یار او دشمني نمودي: بھ او گفتم 

 !!!إنا الله و إنا الیھ راجعون: پس ابو ھریره آھي از تھ دل کشید و گفت 
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كان                                             ما ق  دم الكوف  ة م ع معاوی  ة ،  یرة ل بن عب د الغف  ار ، أن أب ا ھر مر  عن ع وروى سفیان الثوري ، عن عبد ال رحمن ب ن القاس م ، 
یا أبا ھریرة ، أنشدك االله ، أسمعت رس ول االله        : یجلس بالعشیات بباب كندة ، ویجلس الناس إلیھ ، فجاء شاب من الكوفة ، فجلس إلیھ ، فقال                   

من ع اداه             : ( صلى االله علیھ وآلھ یقول لعلي بن أبي طال ب    من والاه وع اد  قال     ) ! اللھ م وال  عم ، ق  ال       : ف یت             : اللھ م ن قد وال شھد ب االله ، ل فأ
 . ثم قام عنھ ! عدوه ، وعادیت ولیھ 

 68ص 4شرح نھج البلاغھ ابن ابي الحدید ج 

نار او م ي نشستن  د ؛ پ س                                   نیز در ک وقتي ابو ھریره ھمراه با معاویھ بھ کوفھ آمد ، شب ھا در کنار درب کنده مي نشست ؛ و مردم 
کھ در م ورد عل ي                    : جواني از کوفھ آمد و در کنار او نشست و گفت          اي ابو ھریره ؛ تو را بھ خدا قسم مي دھم کھ آیا از رسول خدا ش نیدي 

 خدایا ھرکس او را دوست مي دارد دوست بدار و ھرکس با او دشمن است دشمن بدار ؟ : مي گفت 

 .خدا را شاھد مي گیرم کھ چنین است : پس گفت 
م ن ن یز خ دا را ش اھد م ي گ یرم ک  ھ او دش من او را دوس ت خ  ود گرف تي و ب  ا دوس ت او دش مني ک ردي و س پس                     : پ س ج وان گف ت     

 .ایستاده و رفت 

 :دوست رسول خدا : چھره یازدھم 

خدا ص لي االله علی ھ وآل ھ وس لم روای ت کن د م  ي گف  ت                               دوس  ت م  ن : اب و ھری ره در بسی  اري از اوق  ات وق تي م ي خواس ت از رس ول 
 :رسول خدا بھ من فرمود ) خلیلي(

صلى   حدثنا عبد االله حدثني أبي حدثنا یحیى بن إسحاق حدثنا البراء عن الحسن عن أبي ھریرة قال حدثني خلیلي الصادق رسول االله                         
 االله علیھ وسلم

 8809ش  369ص 2مسند أحمد بن حنبل ج

 !!!دوست راستگوي من رسول خدا فرمود: از ابو ھریره روایت شده است کھ گفت 

 :شبیھ این روایت در کتب مشھور اھل سنت فراوان است 
 315ص 7مجمع الزوائد ج - 353ص 18المطالب العالیة ج - 539ص 2مسند أحمد بن حنبل ج - 19ص12مسند أبي یعلى ج

 :دشمني در لباس دوست : چھره دوازدھم 

 :وقتي امیر مومنان با این سخنان ابو ھریره برخورد کردند بھ اوفرمودند 
 متى كان خلیلك

 !!!از چھ زماني رسول خدا با تو دوست شده اند ؟؟؟
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 :این مطلب در آدرس ھاي ذیل آمده است 
 250ص 3الروض الانف ج - 128أساس التقدیس في علم الكلام للرازي ص - 465ص 4المحصول ج - 41تأویل مختلف الحدیث ص

خدا                            و نیز گذشت کھ او با امیر مومنان دشمني مي کرد و دشمن امیر مومنان نیز بھ اقرار خود ابو ھریره و غ یر او دش من رس ول 
 :و دشمن خداست 

 68ص 4شرح نھج البلاغھ ابن ابي الحدید ج  - 48و تذکرة الخواص سبط ابن جوزي ص  205مناقب خوارزمي ص

 :والي بحرین و مدینھ از طرف عمر و معاویھ :چھره سیزدھم 

کار                                          بھ  مراه ش ده ب ود در آنج ا  خدا ب ا ع لاء ھ سول  وقتي علاء حضرمي در بحرین از دنیا رفت ، عمر ابو ھریره را کھ از زم ان ر
 :گمرد 

ثم أن عمر استعملھ على البحرین فتوفي بھا فاستعمل مكانھ أبا ھریرة الدوسي وإنما توفي العلاء بن الحضرمي بالبحرین سنة إحدى                             
 وعشرین

 5282ش  باب ذكر مناقب العلاء بن الحضرمي رضي االله عنھ   335ص 3المستدرك على الصحیحین ج

شت ؛ و ع  لاء                عمر نیز او را والي بر بحرین قرار داد و وي در آنجا از دنیا رفت ؛ پس عم ر اب و ھری ره را ب  ھ ج  اي او ب ھ ک ار گما
 .از دنیا رفت 21حضرمي در بحرین در سال 

 :بود) جانشین مروان ( در زمان معاویھ نیز نائب رییس مدینھ 
 للثعالبي 159ش 111ص ثمار القلوب في المضاف والمنسوب  - 69و  63ص 4شرح نھج البلاغھ ابن ابي الحدید ج  - 113ص  8 ناریخ ابن كثیر ج 

 :معزول از طرف عمر و معاویھ : چھره چھاردھم 

 :عمر او را عزل مي کند 
یھ او را ب  ھ خ اطر ب  د دھ اني ع زل                                            نار ک  رد و ھ  م معاو بر ک یت الم ال از ک ار  مر او را ب  ھ خ اطر دزدي از ب جالب اینجاست کھ ھ م ع

 :نمود 
ستاد            21اند كھ عمر بن خطاب در سال      مورخین نقل كرده كھ اب و              . ھـ ابوھریره بھ عنوان وال ي ب ھ بح رین فر ند  ب ھ خلیف ھ خ بر داد

وقتي ابو ھریره آم د ، عم ر ب ھ          . وي را عزل و بھ مدینھ فراخواند           23خلیفھ در سال   . كرده است    ھریره مال و ثروت ھنگفتي جمع آورده        
 :وي گفت 

 !، أسرقت مال االله؟یا عدوّ االله وعدوّ كتابھ
 كني ؟ مال خدا را سرقت مي! این دشمن خدا و دشمن كتاب خدا 
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 :ابوھریره در جواب گفت 
 .لم أسرق وإنّما ھي عطایا الناس لي 

 !اند  ھایي است كھ مردم بھ من داده ھا ھدیھ ام ، این دزدي نكرده
 ... .و 335، ص 4و الطبقات الظكبرى ، ابن سعد ، ج 23الكامل، لابن الأثیر ، حوادث سال 

 :نویسد  در عقد الفرید ميابن عبد ربھ 
نار                                : ثم دعا أبا ھریرة فقال لھ      ساً ب ألف دی ھل علمت من حین أني استعملتك على البحرین، وأنت بلا نعلین، ث م بلغ ني أن ك ابتع ت أفرا

فأده                : قال. كانت لنا أفراس تناتجت، وعطایا تلاحقت        : وستمائة دینار؟ قال  تك وھ ذا فض ل  ق ال   . لی س ل ك ذل ك     : ق ال  . قد حسبت لك رزقك ومؤون
 .ثم قام إلیھ بالدرة فضربھ حتى أدماه . بلى واالله وأوجع ظھرك

 .، باب ما یؤخذ السلطان من الحزم  13، ص 1 ج عقد الفرید ،

بھ پ  ا                                    :گفت عمر ابو ھریره را خواستھ و بھ او          فش  حتي ک کھ  حرین ک ردم در ح الي  بر ب لي  آیا بھ یاد داري وقتي کھ م ن ت و را وا
فت                            یده اي ؟گ مت ھ زار و ش شصد دین ار خر بھ قی سب داش تیم ک ھ فرزن د            : نداشتي ؟ حال بھ من خبر رسیده است ک ھ چن د اس ب را  ند ا م ا چ

 .زاییدند و مقداري ھم ھدیھ بھ ما رسید 
 .من براي تو مقدار حقوق تو و خرجي تو را داده بودم و این مقدار زیادي است ؛ پس باید آن را برگرداني : عمر گفت 

 !!!تو حق این کار را نداري : ابو ھریره گفت 

 !!!قسم بھ خدا کھ چنین حقي دارم و پشت تو را ھم بھ درد خواھم آورد: عمر گفت 

 .سپس ایستاده و او را شلاق زد تا خونینش کرد 

 !!!مادرت تو را تغوط نکرد مگر براي خر چراني

شود س بب ش رم او                              تھ  ابن عبد ربھ در ادامھ این گفتگو عبارتي را از عمر نقل مي کند کھ اگر در مورد پست ترین انسان ھا ھ م گف
 :خواھد شد 

ما رجع ت ب ك أمیم ة    ! أجئت من أقصى حجر البحرین یجبي الناس لك لا الله ولا للمسلمین             . ذلك لو أخذتھا من حلال وأدیتھا طائعاً      : قال
 .وأمیمة أم أبي ھریرة. لرعیة الحمرإلا 

 .، باب ما یؤخذ السلطان من الحزم  13، ص 1 ج عقد الفرید ،

و ن ھ  ( این مال در صورتي براي تو بود کھ آن را از راه حلال بھ دست آورده بودي و کار خود را بھ صورت اختی اري                          : گفت عمر 
) مسلمان شده اي و ولایت ب ھ دس ت گرفت  ھ اي     (بھ اینجا آمده اي   ) دوس ( انجام مي دادي ؛ آیا تو از دور ترین نقاط بحرین         ) از طرف من  

 .تا مردم براي تو پول جمع کنند ؟ نھ خدا راضي است و نھ خلق خدا 
 !!!مادرت امیمھ تو را تغوط نکرد مگر براي چراندن خرھا

 :معاویھ او را عزل مي کند 
 :مصادر بدگویي ابو ھریره از معاویھ را سابق ذکر نمودیم ؛ ھمین مطلب گاھي سبب مي شد کھ معاویھ از او عصباني شود 

 قال كان معاویة یبعث أبا ھریرة على المدینة فإذا غضب علیھ بعث مروان وعزلھ

Page 35 of 41آشنايي با چهره واقعي ابوهريره

8/22/2008file://D:\New Folder\آشنايي با چهره واقعي ابوهريره.htm



 613ص 2و سیر أعلام النبلاء ج 356ص 4و تاریخ الإسلام ذھبي ج 36ص 1تذكرة الحفاظ ج

مي                                 عزول  ستاده و او را م مي ش د م روان را فر معاویھ ابو ھریره را بھ عنوان حاکم بر مدینھ مي فرستاد اما وقتي از او عصب اني 
 .کرد 

 :مردي کھ در فتوحات بسیار حضور داشت : چھره پانزدھم 

جداي از ای ن روای ات                                                 مي کن  د ؛  ند توص یف  کر داش تھ ا مان اب و ب با مرت دین در ز در روایات بسیار اب و ھری ره جن گ ھ ایي را ک ھ 
 .بسیاري نیز در مورد سایر جنگ ھا دارد 

 :فراري از جنگ : چھره شانزدھم 

 :فرار از جنگ در صفین 
 :ھمانطور کھ گذشت کلمات ابو ھریره را در فرار از جنگ صفین بیان کردیم 

 وكان یصلي خلف علي ویأكل على سماط معاویة ویعتزل القتال ویقول الصلاة خلف علي أتم وسماط معاویة أدسم وترك القتال أسلم
 64ص 1شذرات الذھب ج

مي گف ت                               مي گرف ت و  غذا م ي خ ورد و از جن گ کن اره  سر         : او پشت سر علي نماز مي خواند و بر سر سفره معاویھ  ماز پش ت  ن
 !!!علي کامل تر است و غذاي سر سفره معاویھ چرب تر ، و دوري از جنگ براي حفظ جان بھتر 

 :فرار از موتھ 
 :در تاریخ جنگ دیگري نیز در زمان رسول خدا نقل شده است کھ ابو ھریره در آن شرکت داشت ؛ بھ روایت ذیل توجھ کنید 

أخبرنا أبو عبد االله الأصبھاني ثنا الحسین بن الجھم ثنا الحسین بن الفرج ثنا الواقدي ثنا خالد بن إلیاس عن الأعرج عن أبي ھریرة                           
 رضي االله عنھ قال لقد كان بیني وبین بن عم لي كلام فقال إلا فرارك یوم مؤتة فما دریت أي شيء أقول لھ

 4356ش 45ص 3المستدرك على الصحیحین ج

ھم ھ  : ت ا اینک ھ گف ت      پس او گفت و م  ن ج واب دادم   ( بین من و پسر عمویم دعوا بود ؛     : از ابو ھریره روایت شده است کھ گفت       
 !!!غیر از فرارت در روز جنگ موتھ ؛ و ندانستم کھ چھ پاسخي بھ او بدھم ) چیز را جواب دادي 

 :یکي از ارکان دفاع از معاویھ و دشمني با علي : چھره ھفدھم 
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نان                                            میر موم یاتي در ذم ا بود ؛ زی را روا نود  ابو ھریره وقتي براي معاویھ کار مي کرد و روایت جعل مي نمود ، معاوی ھ از او خش
 :نقل کرده بود کھ سابقا گذشت 

 63ص 4شرح نھج البلاغھ ابن ابي الحدید ج 

 :و نیز در مورد معاویھ فضائل ذیل را گفتھ است 

 !!!معاویھ بر منبر رسول خدا: زیباترین چھره ھا 

ید ، اب ي ھری ره در ای ن                     : با اینکھ اھل سنت روایت کرده اند ک ھ رس ول خ دا فرمودن د               ید او را بکش بر من  بر م ن دید اگ ر معاوی ھ را 
 :زمینھ مي گوید 

ونظر أبو ھریرة إلى عائشة بنت طلحة فقال سبحان االله ما أحسن ما غذاك أھلك واالله ما رأیت وجھا أحسن منك إلا وجھ معاویة على                         
 منبر رسول االله 

 101ص  6و نیز العقد الفرید ج  59طبائع النساء ابن عبد ربھ ص

من                              : ابو ھریره روزي بھ عائشھ دختر طلحھ نظر کرده و گفت               کھ  بھ خ دا  سم  سیده ان  د ؛ ق بھ ت  و ر تو  سبحان االله ، چقدر خان  دان 
 !!!چھره اي از چھره تو زیباتر ندیدم مگر چھره معاویھ بر منبر رسول خدا

 :پیشگویي در مورد حکومت معاویھ 
مر                                 صبى یلع ب ف وقال الشافعى قال أبو ھریرة رأیت ھندا بمكة كأن وجھھا فلقة قمر وخلفھا من عجیزتھا مثل الرج ل الج الس ومعھ ا 

 رجل فنظر إلیھ فقال إنى لأرى غلاما إن عاش لیسودن قومھ فقالت ھند إن لم یسد إلا قومھ فأماتھ االله وھو معاویة بن أبى سفیان
 118ص 8البدایة والنھایة ج

یھ       ( در مک ھ ھن د      :شافعي گفتھ است کھ ابو ھریره گفت        سر                 ) م ادر معاو شت  ند ق رص م اه ب ود و از پ را دی دم ک ھ چھ ره اش مان
گذتش و گف ت                        کرد ؛ پ س م ردي  گر              : مانند مردي نشستھ بھ نظر مي آمد و پسري ھمراه او بود کھ ب ازي م ي  کھ ا نم  م ن کودک ي را م ي بی

 !!! بزرگ شود سرور قومش خواھد بود 

   )او سرور ھمھ مردم خواھد شد( اگر او تنھا سرور بر قومش بشود خدا او را بکشد : ھند گفت 

 !!!و آن پسر معاویھ بود

 :ابو ھریره راوي بدترین روایات در ذم معاویھ و خاندان او :چھره ھجدھم 

مي کن  د                                       قل  مادر او ن یب  مورد عل  م غ بود چنی ن فضیل ت ھ ایي را در  ما وق تي معاوی ھ و       !!! آري ابو ھریره وقتي با معاویھ خوب  ا
 :مروان بخشش خویش را بھ او کم کردند ، شروع کرد بر ضد ایشان سخن گفتن و روایت نقل کرد کھ 

یرة ف ي                                         سا م ع أب ي ھر نت جال ني ج دي ق ال ك حدثنا موسى بن إسماعیل حدثنا عمرو بن یحیى بن سعید بن عمرو بن سعید قال أخبر
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بالمدینة ومعنا مروان قال أبو ھریرة سمعت الصادق المصدوق یقول ھلكة أمتي عل ى ی  دي غلم ة                    صلى االله علیھ وسلم     مسجد النبي 
ني                                                   مع ج دي إل  ى ب نت أخ رج  فلان وب ني ف لان لفعل ت فك قول ب  ني  لو ش ئت أن أ من قریش فقال مروان لعنة االله علیھم غلمة فقال أب و ھری رة 

 مروان حین ملكوا بالشام فإذا رآھم غلمانا أحداثا قال لنا عسى ھؤلاء أن یكونوا منھم قلنا أنت أعلم
 ھلاك أمتي على یدي أغیلمة سفھاء   صلى االله علیھ وسلم  باب قول النبي 6649ش  2589ص 6صحیح البخاري ج

پس اب و ھری ره                                      ما ب ود ؛  مروان ن  یز ھم راه  لھ وس لم نشست ھ ب  ودیم و  یھ وآ ھمراه با ابو ھریره در مسجد رسول خ  دا ص  لي االله عل
 .ھلاکت امت من بھ دست جواناني قریشي است : شنیدم کھ مي گفت ) رسول خدا ( از راستگوي تصدیق شده : گفت 

 .خدا این گروه را لعنت کند : مروان گفت  
 .اگر بخواھم مي گویم کھ ایشان فرزندان فلاني و فلاني ھستند : ابو ھریره گفت 

بعد از این ماجرا ھمراه با پدر بزرگم بھ نزد بني مروان رفتیم در حالیکھ در شام بھ حکومت رسیده بودند ؛ وقتي ایشان را دی د ک  ھ      
 !!!سزاوار است کھ این جوانان از ھمان ھا باشند: جوان ھستند گفت 

 :ابن عماد حنبلي در مورد این روایت مي گوید 
ھلاك أمتي على أیدي أغیلمة من قریش قال أبو ھریرة لو               صلى االله علیھ وسلم   وعلى فعل الأمویین وأمرائھم بأھل البیت حمل قولھ             

 شئت أن أقول بني فلان وبنى فلان لفعلت ومثل فعل یزید
 68ص 1شذرات الذھب ج

یت                     » ...ھلاکت امت من بھ دست جواناني از قریش است       «این روایت رسول خدا کھ      ھل ب یان و خان دان ایش ان ب ا ا ھاي امو ب ر کار
 .و نیز کارھاي یزید. حمل مي شود 

 شاگرد رسول خدا: چھره نوزدھم 

موده باش د دیگ ر                                       سي ش اگردي رس ول خ دا را ن ند ، و طبیعت ا اگ  ر ک مي دان خدا  اھل سنت او را بھ عنوان مھم ت  رین ش اگرد رس ول 
خدا                 محتاج شاگردي یھود و نصاري و مطالعھ کتب ایشان             کھ بای  د روای  ات رس ول  ص لي االله  ( نخواھد شد ؛ مخصوص  ا مث  ل اب  و ھری  ره اي 

 :را در نھي از خواندن کتاب ھاي انبیاي گذشتھ شنیده باشد ) علیھ وآلھ وسلم 
 10166تا  10163ش  114تا  112ص 6مصنف عبد الرزاق ج

 :چھره بیستم

مذ و ش اگردي در                                    خویش ، زان وي تل ستاد  نوان ا اما با ھمھ این احوال مي بینیم کھ ابو ھریره بھ جاي حفظ احترام رسول خدا بھ ع
 !!!جلوي احبار و بزرگان یھود تازه مسلمان زده تا از ایشان علم یاد بگیرد
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 :ابتداي ارتباط ابو ھریره با کعب 
عب یس أل                                 لى ك نھ إ ضي االله ع جاء أب و ھری  رة ر أخبرنا محمد بن عبد االله انا روح عن كھمس بن الحسن عن عبد االله بن ش قیق ق ال 

كون أحف ظ لحدیث ھ           صلى االله علی ھ وس لم      عنھ وكعب في القوم فقال كعب ما ترید منھ فقال أما اني لا أعرف لأحد من أصحاب رسول االله                  ان ی
ثل ھ ذا                                                  قال لم عم  قال ن نت كع ب  قال أ یا ف لب دن مني فقال كعب أما انك لن تجد طالب شيء الا سیشبع منھ یوما من ال دھر الا طال ب عل  م أو طا

 جئت
 341ص 67تاریخ مدینة دمشق ج - 332ص 4الطبقات الكبرى ج -284ش  98ص 1سنن الدارمي ج

کرد             -در حالیکھ کعب در بین گروھي نشستھ بود          –روزي ابو ھریره بھ نزد کعب آمد        سوال  تا از او سوال کن د ؛ پ س کع ب از او 
 کھ چھ مي خواھي ؟ 

خدا         : پاسخ داد   شتر روای ت حف ظ ک  رده باش د ؛ کع  ب                     ) ص ( آگاه باش کھ من کسي از اصحاب رس ول  کھ از م ن بی سم  مي شنا را ن
 .آگاه باش کھ جوینده ھیچ چیزي نیست کھ روزي از آن سیر مي شود مگر جوینده علم یا جوینده دنیا : گفت 

 ) جز کعب کسي اینگونھ سخن علمي نمي گوید ( تو کعب ھستي ؟ : ابو ھریره گفت 

 !!!تو براي مثل ھمین مطلب بھ نزد من آمده اي ) آري : ( کعب گفت 

  استمرار ارتباط ابو ھریره با کعب
مي                                     حرث التی ھاد ع ن محم د ب ن إب راھیم ب ن ال بد االله ب ن ال حدثنا عبد االله حدثني أبي قال قرأت على عبد الرحمن مالك عن یزید بن ع
عن                                         تھ  توراة وحدث حدثني ع ن ال ست مع ھ ف طور فلقی ت كع  ب الأحب ار فجل عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي ھریرة أنھ قال خرجت إلى ال

   صلى االله علیھ وسلم  رسول االله
 23842ش  453ص 5و ج 10308ش  486ص 2مسند أحمد بن حنبل ج

بھ طور رفتم و در آنجا کعب الاحبار را دیدم و با او نشستم ، پس او براي من از تورات روای ت ک  رد و م  ن ب  راي                            : ابو ھریره گفت    
 )ص ( او از رسول خدا 

 :پیشرفت ابو ھریره در شاگردي یھود 

 :ابو ھریره آگاه ترین غیر یھود بھ تورات 
 عن أبي ھریرة قال لقى كعبا فجعل یحدثھ ویسألھ فقال كعب ما رأیت رجلا لم یقرأ التوراة أعلم بما في التوراة من أبي ھریرة

 600ص 2سیر أعلام النبلاء ج - 343ص 67تاریخ مدینة دمشق ج - 440ص 7الإصابة في تمییز الصحابة ج

ند     : از ابو ھریره روایت شده است کھ کعب را دیده و با او روایت گفت و از او سوال کرد ؛ پس کعب بھ او گفت                     ھیچ م ردي را مان
 .ابو ھریره ندیده ام کھ تورات را نخوانده باشد و بھ آنچھ در آن است آگاھي داشتھ باشد 

 :ابو ھریره از کعب روایت بسیار شنیده است 
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 :در شذا الفیاح در شرح این عبارت کھ 
 ویندرج تحت ھذا النوع ما یذكر من روایة الصحابي عن التابعي كروایة العبادلة وغیرھم من الصحابة عن كعب الأحبار

 در تحت این نوع روایت صحابي از تابعي است ؛ مانند روایت عبد االله ھا و غیر ایشان از صحابھ از کعب الاحبار

 :مي گوید 
 قولھ كروایة العبادلة وغیرھم أي كأبي ھریرة ومعاویة بن أبي سفیان وأنس بن مالك فكلھم من الصحابة ورووا عن كعب الأحبار

 536ص 2الشذا الفیاح ج

این کھ گفتھ است روایت عبداالله ھا و غیر ایشان یعني مانند ابو ھریره و معاویھ وانس بن مالک ؛ کھ ھمھ ایشان صحابي ان د و از                            
 .کعب الاحبار روایت کرده اند 

 :در این زمینھ ذھبي در سیر اعلام النبلاء در ذیل نام کعب الاحبار مي گوید  
 حدث عنھ أبو ھریرة ومعاویة وابن عباس وذلك من قبیل روایة الصحابي عن التابعي وھو نادر عزیز

 490ص 3سیر أعلام النبلاء ج

ساب م ي آی د ک ھ بسی ار ن ادر                                   ابو ھریره و معاویھ و ابن عباس از او روایت کرده اند و روایت ایشان روایت صحابي از تابعي بھ ح
 .است 

روای  ات رس ول خ  دا را از کع ب و روای ات کع ب را از            :  نتیج  ھ ک  ار اب  و ھری  ره 
 !!!رسول خدا نقل مي کرد

یھ وآل  ھ                                  سول خ  دا ص لي االله عل عب را از ر یات ک کرد و روا کار ابو ھریره بھ جایي رسید کھ روایات رسول خدا را از کعب نقل م  ي 
 :وسلم 

 : مي گوید ) مولف صحیح مسلم(در این زمینھ مسلم بن حجاج نیشابوري 

حدثني بك  یر ب ن الاش ج ق ال ق  ال لن ا بس ر ب ن س عید                       حدثنا عبد االله بن عبد الرحمن الدارمي ثنا مروان الدمشقي عن اللیث بن س عد 
عن رس ول االله                          حدث  ع ن كع ب وح دیث كع ب ع ن         ص لى االله علی ھ وس لم     اتقوا االله وتحفظوا من الحدیث فواالله لقد رأیتنا نجالس أبا ھریرة فی

   صلى االله علیھ وسلم  رسول االله
   نوشتھ مسلم بن حجاج 10ش  175التمییز ص

 بھ نقل از مسلم 359ص 67تاریخ مدینة دمشق ج
 بھ نقل از مسلم 109ص 8البدایة والنھایة ج

از خدا بترسید و در مورد روایت با دقت پیش بروید ؛ قسم بھ خدا شما م ا را دیدی د ک ھ ب ا اب و ھری ره م ي                            : بسر بن سعید مي گفت      
 .نشستیم اما او براي ما روایات رسول خدا را از کعب و روایات کعب را از رسول خدا صلي االله علیھ وآلھ وسلم نقل مي کرد

 :برخورد عمر با ابو ھریره و کعب 
 :در این زمینھ روایات برخورد عمر با ابو ھریره گذشت کھ مھمترین آن ھا این روایت است 

أو لألحقن ك    صلى االله علی ھ وس لم      عن السائب بن یزید قال سمعت عمر بن الخطاب یقول لأبي ھریرة لتتركن الحدیث عن رسول االله                    
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 بأرض دوس وقال لكعب لتتركن الحدیث أو لألحقنك بأرض القردة
- 106ص 8البدای ة والنھای  ة ج    - 1361ش  12ص 2أخب ار المدین  ة ج    - 343ص 67و ج  172ص 50تاریخ مدین ة دمش ق ج     -29472ش  129ص 10كنز العمال ج   

 601ص 2سیر أعلام النبلاء ج

ی ا روای  ت ک ردن از رس ول خ دا       : از عمر بن خطاب شنیدم کھ بھ ابو ھریره مي گف ت        : ز سائب بن یزید روایت شده است کھ گفت          ا 
یا روایت کردن از رسول خدا را کنار مي گذاري         : را کنار مي گذاري یا اینکھ تو را بھ دوس تبعید مي کنم ؛ و بھ کعب نیز مي گفت               ) ص ( 

 !!!تبعید مي کنم) یھود کھ بھ صورت میمون مسخ شدند ( یا تو را بھ سرزمین میمون ھا 

 :پایان کار ابو ھریره 

سال               تاد س الگي در قص ر خوی ش               59ابو ھریره بعد از عمري جعل روایت و نسبت دادن آن بھ رسول خدا در  ھج ري در ح دود ھش
نده                                            باقي نما شتند ،  بر آن ح التي ک ھ در ھنگ ام وف ات رس ول خ دا دا مي گف  ت  خود وي  کھ  ماني ب  ود  در عقیق از دنیا رف ت ؛ م رگ او در ز

 !!!است 

 :از سدي روایت شده است کھ گفت 
نھ لی س أح  د منھ  م                  صلى االله علیھ وسلم  رأیت نفرا من أصحاب النبي    یرة واب ن عم  ر ك  انوا ی رون أ منھم أبو سعید الخدري وأبو ھر

 على الحال التي فارق علیھا محمدا إلا عبد االله بن عمر 
 6371ش  646ص 3المستدرك على الصحیحین ج - 297ص 2معجم الأدباء ج - 111ص 31تاریخ مدینة دمشق ج

ین اعتق  اد داش تند ک  ھ                                        مر بودن د و چن عده اي از اصحاب رسول خدا را دیدم کھ در بین ایشان ابو سعید خدري و ابو ھریره و ابن ع
 !!!بر حالتي کھ از رسول خدا جدا شده اند باقي نمانده اند ، مگر ابن عمر 

 :معاویھ نیز دست مزد عمري خوش خدمتي ابو ھریره را بھ ورثھ او پرداخت کرد 
بو ھری رة س نة تس ع وخمسی  ن                               حدثنا أبو عبد االله الأصبھاني ثنا الحسن بن الجھم ثنا الحسین بن الفرج ثنا محمد بن عمر قال توفي أ
عزول ع ن عم ل                                        مروان یومئ ذ م في آخر إمارة معاویة وكان لھ یوم توفي ثمان وسبعون سنة وصلى علیھ الولید بن عتبة وھو أمیر المدین ة و
لى                                              من ت رك ف ادفع إ یرة فكت  ب إلی ھ انظ ر  بي ھر موت أ خبره ب یة ی المدینة فحدثني ثابت بن قیس عن ثابت بن مشحل قال كتب الولید إل ى معاو

 ورثتھ عشرة آلاف درھم وأحسن جوارھم وافعل إلیھم معروفا فإنھ كان ممن نصر عثمان وكان معھ في الدار رحمھ االله تعالى
تاریخ  -340ص 4الطبقات الكبرى ج   -444ص 7الإصابة في تمییز الصحابة ج    - 391ص 67تاریخ مدینة دمشق ج    - 6157ش  581ص 3المستدرك على الصحیحین ج    

 357ص 4الإسلام ج

مان                  59ابوھری ره در س ال      یا رف  ت ؛ و در آن ز سن داش ت ، و ولی د ب  ن عتب  ة ب ر او نم از                87در آخ ر حکوم ت معاوی ھ از دن س ال 
ولید بھ معاویھ نامھ نوشت و خبر مرگ ابو ھری ره را ب دو داد ،           ... امیر بر مدینھ بود و مروان معزول از مدینھ ؛         ) ولید ( خواند در حالیکھ   

پس بھ او نوشت کھ ببین چھ کساني وارث او ھستند و بھ ایشان ده ھزار درھم بده و با ایشان بھ خوبي برخورد نما و بھ ایشان نیکي بنم ا                              
  .، زیرا او از کساني بوده است کھ عثمان را یاري کرد و ھمراه او در خانھ عثمان بود 
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